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  ي و مادريدار دينزنان، 
  1امير رستگار خالد

  دهكيچ
است  يت زنانگيهو ةمنبع عمد خانواده و يسنگ بنا يمادر. جامعه مهم است يهم برا زنان و يشدن هم برا مادر

 يفرهنگ ـ ـ يرات اجتمـاع يي ـز تغي ـن و يعموم ةحضور در عرص يبا تلاش زنان برا ياركشآل نسبت ين دليبه هم و
ا آي ـ بـه مـدرن اسـت؟ و    ير از سـنت يي ـحال تغ درردن ك يا نگرش زنان نسبت به مادر، آيصورت نيدرا .جامعه دارد

نش ك ـنظـام   يك ةمثاب هپارسونز ب) A.G.I.L( يبراساس الگو يمادر، ق حاضريدر تحق است؟مؤثر ن آ بر داري دين
پاسـخ   يادشدهت سؤالابه  ،نآشي در شهر تهران تلاش شده با استناد به يمايپ يپژوهش در. شده است يبند صورت

بسـته بـه    يادشـده ر ي ـند روابـط دو متغ چهر ؛ه پاسخ هر دو پرسش مثبت استكست آن اانگر يج بينتا .داده شود
نـه   نه سـنتي و آن  ابعاد و گويان به مادري نگرش بيشترين نسبت پاسخ ،متفاوت استها  ة آنشد يبررسهاي  لفهؤم

درخصـوص   و)  درصـد  2/76( عد اجتماعي به بيشترين حداين امر درخصوص ب. ستا بلكه تركيبي از اين دو ،مدرن
 ةسهم اصلي در تبيين تغييرات نگرش به مـادري بيشـتر برعهـد   . رسد مي )درصد 66( بعد فرهنگي به كمترين حد

توان  مي بودن نگرش غالب به مادري را التقاطي و تركيبي .)17/0(ي عملي دار دينتا ) 32/0(ي ذهني است دار دين
  .ردكر يدر بلندمدت و به تبع آن وقوع تضاد هنجاري در آينده تفسحاكي از شرايط گذار جامعه از سنتي به مدرن 

  كليدواژگان
  .مادري، زنان، يدار ، دينخانواده، تغييرات فرهنگي
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  مقدمه و بيان مسئله
، دو تحول مهم مرتبط با آن به وقـوع  در جوامع صنعتي 1960 ةدر ده موازات تضعيف خانواده هب

؛ 82ص، 13[آور  هايي بـا دو نـان   و به تبع آن بسط خانوادهافزايش اشتغال زنان  ،نخست ؛پيوست
كه بـر   1كاهش نرخ باروري به زير جايگزيني موسوم به انتقال دوم جمعيتيو دوم   ]562، ص52

  م بـوده اسـت  أخـانواده تـو   ةبـه طـرزي آشـكار بـا اسـتحال      2انتقال جمعيتي ةخلاف اولين مرحل
  .]13ـ2، ص77[

ايـن نهضـت كـه پـس از      .ريشـه داشـت   1960زنـان در  هر دو پديده در موج دوم نهضـت  
همچنين خواهان تسـاوي كامـل اجتمـاعي و     ،آوردن تساوي حقوقي و قانوني براي زنان دست هب

يعنـي   ؛اقتصادي آنان بود، به بسط اين ايده انجاميد كه زنان بخواهند در زندگي مسـتقل شـوند  
ن مـوج بـه رشـد شـركت زنـان در      اي ـ ،بـدين ترتيـب  . براي خود شغلي و درآمدي داشته باشند

زنـان بـه    ،مسـاوي هاي  بردن انقلاب فرصت با پيش. آموزشي و نيز بازار كار منجر شدهاي  محيط
. را كسب كردند تا انتخاب كنند كه با زندگي خود چه كننـد  يهاي صورت رو به پيشرفتي فرصت

 ؛يگر حالات تبديل شـد به يك حالت از سبك زندگي از ميان د فقطبودن  مادر همراه اين تغيير،
  .]175، ص89[كان حالتي بسيار مهم بود  هرچند كه كما

امروز ايـران   ةتر به تحولات خانواده در جامع بايد با نگاهي حساس مي ،آنچه گفته شد ةبر پاي
رشـد   يا اولي ،هددهند كه از دو تحول ساختي مرتبط با تضعيف خانوا مي شواهد نشان .نگريست

ي زوجين شـاغل در حـال وقـوع اسـت و     ها رو به تزايد اشتغال زنان و به دنبال آن بسط خانواده
هر دو تحـول  . كاهش نرخ باروري به زير جانشيني در حال حاضر به وقوع پيوسته استيا  دومي

خـانوادگي زنـان بـه نفـع     هـاي   در حال گذر ايران از تغييراتي در جهت تضعيف نقش ةدر جامع
بـه   حكايت دارد كـه اصـولاً   ،ويژه تحصيل و اشتغال هب ،عموميهاي  در عرصهها  آن يشترحضور ب

 .خـانوادگي تجلـي يافتـه اسـت    ـ  شغليهاي  شكل تمايل به گسترش نقش با هدف تركيب نقش
 ةمختـاري در عرص ـ  كسب درآمد و خـود  ،اشتغال ،سو براي افزايش تحصيل زنان از يك، نتيجه در

خـانوادگي خـود را بـا الزامـات ناشـي از      هاي  از سوي ديگر ايفاي نقش كنند و مي عمومي تلاش
  .ندكن مي عمومي هماهنگ ةشان در عرصهاي نقش

عد نخست ذهني است؛ زنان كماكـان هويـت   ب. اين تلاش براي زنان دو جنبه داردهاي  پيامد
هرگاه  ،همه اين با .]91ـ71، ص34[كنند  مي ي خانوادگي تعريفها ارزش ةشخصي خود را بر پاي

را همسـاز بـا   هـا   آن درنـگ  بـي  ،خـاطره انـدازد  معمومي را به  ةحضور آنان در عرص ها ارزشاين 
پيامد عيني اين وضـع  . كنند مي تعريف باز ،منبعث از قلمروهاي شغلي و تحصيلي، يي نوها ارزش

 مسـتقيماً ) كـار  مـثلاً (نقش است كه در آن تشديد اهميـت يـك نقـش     ةبراي زنان نوعي موازن
                                                        

1. S.D.T 
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 ـ ةلازم ـ ،بـدين ترتيـب   .دنبال دارد هرا ب) خانواده مثلاً(تضعيف اهميت نقش ديگر   ،نقـش  ةموازن
 ةتحصـيلي جنب ـ  ـ شـغلي هاي  اما از آنجا كه الزامات و پاداش حاصل از نقش ،هاست تعديل نقش

هاي  زنان اين موازنه را با تعديل نقش عموماً ،گران قرار دارند و وراي قدرت كنش داردساختاري 
  .رسانند مي گيرد به انجام مي قرارها  آن جهان خانوادگي كه در زيست

ست كه پذيرش و ايفاي نقش مـادري سـهم مهمـي در    ا حاكي از آنها  بررسي ،در ايران نيز
 ـ ،حـال  عـين  و در ]14[ ي خـانوادگي دارد هـا  ارزشخوذ از أسنتي هويت زنان م ةمؤلف  ةواسـط  هب

زنان در هـر  هاي  بين نقش ةايجاد موازن دراي  كننده نيروي تعييناحتياج به وقت و انرژي بسيار، 
شـود كـه چـرا بـين      مـي  مشـخص  ،با اين وصـف  .آيد مي حساب خصوصي و عمومي به ةدو عرص

 و ]133ـــ113، ص78[منفــي برقــرار اســت  ةمشــاركت زنــان در نيــروي كــار رابطــ بــاروري و
  1.دهند مي كار ايران زنان مجرد تشكيلدر بازار  حال نسبت بيشتري از زنان شاغل را عين در

تـوان نـوعي    مـي  كـه آن اسـت  انگر بيايران در اين خصوص  ةبررسي شواهد مربوط به جامع
 ـ ؛تلازم بين تمايل جامعه يا زنان به اشتغال، با كاهش نرخ باروري مشاهده كرد كـه در   طـوري  هب

را  8/6نرخ باروري  ،]52ص ،40[، كه ميزان موافقت با اشتغال زنان اندك بوده است 1350 ةده
درصد مـردان بـا    46درصد زنان و  60كه  ،1370 ةكه در ده حالي در .]23، ص54[ دهد مي نشان

 كنـد  مي سقوط 53/2نرخ باروري به   ،]53، ص40[كنند  مي كار زن بيرون از منزل ابراز موافقت
درصـد از مـردان و    5/63، 1380 ةدر ده ـ. ]115، ص45[ رسد مي و به كمتر از ميزان جهاني آن

 ،در همـان حـال   .]67، ص62[كنند  مي درصد از زنان با كار زن بيرون از خانه ابراز موافقت 6/80
 6/1بـه حـدود    1390ايـن ميـزان در سـال     .يابـد  مي كاهش 8/1، نرخ باروري به 1385در سال 

تـداوم   شده است كـه بـا  بيني  پيشو  ]5، ص54[ نفر كمتر از نرخ جانشيني است 4كه رسد  مي
  .ايران با رشد منفي جمعيتي مواجه شود ةجامع 1415ميزان فوق از سال 

ايـران بـه وقـوع     ةجامع ـ ي دردار ديـن  ةتغييرات محسوسي در حوز، اين تحولات زمان با هم
رغم تنوع نظـري و   به ،ي در ايراندار دينمروري بر نتايج حاصل از تحقيقات كثير . پيوسته است

همـين   ،است دار دين كاملاًاي  ايران جامعه ةجامع هرچند دهد كه مي ننشاها،  آن شناختي روش
 درخـور مواجه با تغييـرات   ةي در ايران حداقل از دو جنبدار دينانگر آن هستند كه ها بي بررسي

 .ندارنـد ي در ابعـاد مختلـف آن توزيـع يكسـاني     دار ديـن نخستين وجه آن است كه . است أملت
بـر ابعـاد اعتقـادي و    تأكيد با (ي ذهني دار دينكنند كه  مي اكثر تحقيقات مشخص ،ترتيب بدين

قوت و شدت بيشتري ) بر ابعاد مناسكي و پيامديتأكيد با (ي عملي دار ديندر قياس با ) تجربي
ي سنتي مبتنـي  دار دينتضعيف  ،منطقي وجه نخست باشد ةتواند نتيج مي كه ،عددومين ب .دارد

  .]86، ص26[ ي استدار دينرسمي از دين و به تبع آن ظهور انواع جديد  ـ بر قرائت فقهي
                                                        

 ـ  .1 كـاهش نـرخ ازدواج    خير در ازدواج وأدر مورد اين دسته از زنان بايد گفت كه عامل اصلي در كاهش بـاروري ت
  .است
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و روابـط   هاي خانوادگي، زنـان  زماني وقوع تاريخي تحول فرهنگي ارزش حال، با توجه به هم
هاي ديني از سوي ديگر در جوامع صنعتي و با استناد به نظرية  سو و تضعيف ارزش جنسي از يك

داري و رشد سكولاريزم با كاهش  كند كاهش در ميزان دين استدلال ميانتقال جمعيتي دوم، كه 
در اندازة خانواده و ميزان باروري و ساير تغييراتي كه با مدرنيته و جامعـة جديـد همـراه بـوده،     

و با عنايت به اينكه ممكن است روند مشابهي براساس آنچه ذكر  ]44و42، ص81[بسته است  هم
توان اين سؤال را مطرح كرد كه تا چه حد تغييرات در  وقوع باشد، مي شد در جامعة ايران در حال

پذيري  داري زنان است؟ و براي بررسي اثر هاي خانوادگي و كاهش باروري تابع تغييرات دين ارزش
داري، بر تحول نقش مادري تكيه داشت، زيرا توجه به بـاروري در   توأمان اين دو از تحولات دين

رسي آن را با عطف توجه به ساير وجوه ارزشي اين نقـش در خـانواده و   چارچوب نقش مادري بر
بدين اعتبار، سؤال اصلي تحقيق حاضر اين است كه تا چه حد نگرش زنان  .سازد جامعه ميسر مي

  هاست؟ داري آن به نقش مادري سنتي يا مدرن است و اين نگرش تا چه حد تابع دين

  تحقيق ةپيشين
كرد كه گرچه مادرشدن براي زنـان جـوان نقطـة عطـف محسـوب       مشخص) 2003(تحقيق گرونين 

مقابلـه بـا مطالبـات مـادري،     : انـد از  دنبال دارد كه عبـارت  ها به شود، سه نوع تهديد عمده براي آن مي
ها نشان دادنـد   آن. گرفتن نقش مادري هاي احساسي بلوغ و توسعة روابط با جنين و برعهده درخواست

از طـرف ديگـر، بـين    . در جوان و نگرش نسبت به نوزاد رابطـه وجـود دارد  كه بين كفايت و مهارت ما
كـودري و مـارتين   ]. 82[نفس پايين رابطه وجـود دارد   به تنهايي زن جوان باردار و افسردگي و اعتماد

منزلة اسـتعدادي جنسـيتي    مادري به: كنند در تحقيق خود دو مدل از مادري را شناسايي مي) 2005(
انجامـد و مـادري    بـين مـادر و كـودك مـي     1نابرابري زنان از طريق يك چرخة بازتوليديكه به تداوم 

منزلة همكاري آگاهانة زن و شوهر در تربيت فرزند كه به صورت ارتباطي مارپيچي بين پدر و مـادر   به
 كننـدة  نشان دادند كه يكي از عوامل مهم تعيين) 2006(مارتين و بايزن ]. 75[شود  در نظر گرفته مي

سطح باروري زنان آموزش و پـرورش اسـت و نـوع آن نيـز بـا چگـونگي مراقبـت از افـراد، تأكيـد بـر           
بـه مقايسـة رفتـار    ) 2009(لـي  ]. 86[ هاي فردي و با زمان تولد نخسـتين فرزنـد رابطـه دارد    مهارت

ه تر پرداخت و به ايـن نتيجـه رسـيد ك ـ    ساله و مسن26تر و  ساله و جوان 19مادران در دو گروه سني 
حمايـت اجتمـاعي مـرد از همسـرش، درجـة      . رفتار مادر تأثير درخور توجهي بر رفتـار فرزنـدان دارد  

  .]84[ اي دارد افسردگي مادر و حضور او در مراسم مذهبي در رفتار مادر با فرزند اثر درخور ملاحظه
زنــان نابــارور  ةزيســتة تجربــ نابــاروري و ةبــه مطالعــ) 1384( همكــاران عباسـي شــوازي و 

زنان بـا مشـكلات متعـددي    ، كه در شرايط ناباروريآن است نتايج اين مطالعه بيانگر  .داختندپر

                                                        
1. reproductive 
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شوند كـه   مي اجتماعي دچار رواني وهاي  سيبآدادن پايگاه مادري به   دست  با ازها  آن. اند مواجه
بـه  ) 1385( فـر  زاهـدي  ].43[ دادن زندگي مشترك اسـت   دست  ترس ازها  آن يكي از بارزترين

 ةاو وظـايف زنـان را بـه سـه دسـت      .وظـايف زنـان پرداخـت    رات اجتماعي مادري بـر يثتأبررسي 
 ةكه مـادران بـه وظـايف دسـت     نشان داد عمومي تقسيم كرد و ةحوز خصوصي و ةحوز ،شخصي

اين امر گرچه باعث تثبيـت هويـت    ،به زعم وي .دهند مي اولويتها  مقابل ساير نقش نخست در
 ].32[ رانـد  مـي  عمـومي و خصوصـي بـه حاشـيه     ةرا در حوزها  آن وظايف ،شود يم جنسي زنان

 ـ )1393( همكاران فراز و احمدي نشـان   زنـان شـاغل از مادرشـدن پرداختنـد و     ةبه تبيين تجرب
فشـار  ، پـس از مادرشـدن دچـار تـداخل نقـش      در طول بارداري دچار استرس وها  آن كه دادند
  ].5[ اند شدهفرسودگي نقش  احساس گناه و نقش،

فرزنـدي در   تـك  ط جنين وقكه درصد موافقان با س نشان دادند )1393( همكاران قاسمي و
سـطح خـانواده    كه رفتارهاي جمعيتي جديـدي در  نتيجه گرفتندها  آن. نسل جديد بيشتر است

 از تحقـيقش نتيجـه   )1392( چـابكي  .]47[در زنان متعلق به نسل جديد شـكل گرفتـه اسـت    
ايـن   بـر  هـا  نآنسل گذشته به ضرورت مادري واقـف نيسـت و    ةسل جديد به اندازكه ن گيرد مي

ينـد  آ پذيري كودكان برمـي  جامعه ةتربيتي خارج از خانه بهتر از عهد موزشي وآباورند كه مراكز 
ادراكـات زنـان از    تمـايلات فمنيسـتي بـر   تـأثير  در تبيـين   )1394( رباني يزدخواستي و .]15[

بودن زن در جامعـه   شونده به مظلوم نشان دادند كه غالب زنان مصاحبه خانوادگي خودهاي  نقش
 حمـزوي و  .]68[ اند وظايف مادري دانستهدادن  انجام بودن و ن را صرف زنآدليل  اند و ل بودهئقا

زنـانگي،  هـاي   گيري ادراك زنان جـوان از هنجـار   مشخص كردند كه در شكل )1394(همكاران 
بودن در برابـر   نبودن و مطيع گري، نجابت، پررو ، نظير كدبانومحور خانوادههاي  هنجار ي ودار دين

تحصـيل بـا    تلاش براي ادامه گيري موفقيت و جهت خانواده وة دادن به آبرو و وج اهميت ،همسر
  .]19[ دارداي  بودن نقش برجسته  وليت اصلي زنان براي همسر و مادري خوبئقبول مس

  ؟منزلت يا تجربه ؛مادري
مادري به طـرز چشـمگيري گسـترش يافتـه اسـت و      ة مطالع، قرن گذشته ةطول آخرين دهدر 

اشـتغال   ،سقط جنـين ، همچون اخيرهاي  سياسي و اجتماعي سال  ضروريهاي  بسياري از بحث
 .انـد  مباحث مادري را در مركز خود داشـته  ،هاي توليد مثل فناوري و اصلاحات دولت رفاه ،زنان

سـالي و   بـزرگ  ،خـانواده  ،مـردان و مردانگـي   ،تعاريف زنان و زنـانگي  ةشامل مناقشها  اين بحث
  .شود مي ناشي از تقسيم جنسي كارهاي  چالش

 ةپردازي دربـار  يكي نظريه؛ انگر دو جريان غالب در اين حوزه استبيها  اين بررسي برتمركز 
كـه بـه    ،ترويكـرد نخس ـ  ].85[ تجربي از تجربيـات مـادري   ةشدن و ديگري مطالع مادر و مادر

مطالعـات   ةبند است، بخـش اعظـم و اولي ـ   قراردادهاي كلاسيك علوم اجتماعي پوزيتويستي پاي
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 و اي سـودمند  وسـيله  منزلـة  ها، تمركز اصلي بر مادران به در اين پژوهش. گيرد مي بر مادري را در
يـر بـر   حال آنكه مطالعـات اخ  .ابزاري قابل استفاده در جهت پيشرفت و ترقي فرزندان بوده است

 ةهاي متقابلي كه در مجموع ـ حاصل كنش منزلة اند و مادري را به هاي مادري تمركز كرده تجربه
. اند جنسيتي از روابط و نهادهاي اجتماعي در زمان و مكان خاص شكل گرفته است بررسي كرده

ايدئولوژي مادري و يا به تعبير  ةتوان رويكرد اثباتي به مادري ناميد كه بر پاي رويكرد نخست را مي
، 75[ دهي به زندگي زنـان قـرار دارد   نيرويي قوي در شكل ةمنزل هتر ايدئولوژي خانوادگي ب وسيع
اين ايدئولوژي طي تقويت مناسبات درون خانواده به اصل سازماندهي مهمـي تبـديل    ].340ص
ماعي چـون قـدرت، اقتـدار،    تري از زندگي اجت ابعاد وسيع ،موازات سن و جنسيت به شود كه مي

هـاي مدرنيسـتي    مروج اين ايدئولوژي نظريه .دهد حرمت و احترام به روابط انساني را ساخت مي
كردن جهان خارج، خانواده را امـري   اند كه با عيني و عقلاني تلقي خانواده، مبتني بر پوزيتيويسم

مـادري   ةغريز بيل توليد مثل واساس عقايد مربوط به احكام زيستي از ق پندارند كه بر بديهي مي
طبيعـي، جهـاني و    ،هـاي مـادري   بر همين اساس، تعريف و شيوه ].74ـ69، ص11[مبتني است 

عنوان زن، حياتي  هب ،شود و آنچه براي كشف زن ناپذير و محصول توليد بيولوژيكي ديده مي تغيير
شـدن   دگي، مـادر در ايـدئولوژي خـانوا   .داشتن ظرفيـت و تصـور بـاروري و زايمـان اسـت      ،است

گيـرد و بـه لحـاظ عـاطفي درگيرانـه و       فرد است و بر كانون محوريت فرزند شكل مـي  هب منحصر
ويـژه   بـه  ،بلكه با عنوان مراقب ديگران، است و مادر نه با موضوعيت نيازها و منافع خود گير وقت

مادران در  ].1194، ص92[ شود به تصوير كشيده مي ،فرديت ماهيت دوران كودكي و كودكانشان
كننـد انجـام دهنـد     آنچه تلاش مية وسيل هبلكه ب، كنند آنچه احساس مي ةوسيل هاين رويكرد نه ب

هايي در مورد اينكه نيازهاي كودكان  بر درك كودكي و استدلال يابند و اين اعمال اساساً هويت مي
، مراقبت و آموزش زنان در عمل مادري، درگير پرورش ،بنابراين .ه چيزهايي هستند استوار استچ

مشتركي از نيازهاي اصلي فرزندان متمركـز   ةمادران بر هست ةهاي روزان ند و فعاليتا فرزندانشان
  ].345، ص90[هاست  است و شامل روابط صميمي محبت عميق و تعامل پويا با آن

بر انحراف از گفتمان ساختار ايـدئولوژيك مـادري   پوزيتيويستي  در رويكردها  تمركز پژوهش
دار شـدن از   انـداختن بچـه   تعويق به ،شناختي جمعيتهاي  روند :موضوعاتي از قبيل. مبتني است
مـادران   ،نكـرده  افـزايش مـادران مجـرد و هرگـز ازدواج     ،كـاهش ميـزان زاد و ولـد    ،سوي زنـان 

نوين توليـد مثـل و   هاي  متوسط و فناوري ةهل طبقأاشتغال رو به تزايد مادران مت ،گرا جنس هم
 كنند كه با رونـد طبيعـي توليـد مثـل تـداخل دارد      مي استفادهها  از اين قبيل فناوري زناني كه

  .]1195، ص69[
 ـ  گرا از مـادري قـرار دارد كـه مـي     مقابل اين رويكرد، رويكرد تفسير ةدر نقط  منزلـة  هتـوان آن را ب

ها بـا وجـود    هاين ديدگا .شدن زنان تلقي كرد بر مادر فمنيستيتفسيري انتقادي، هرمونتيكي، كيفي و 
شكني از ايدئولوژي مسلط خـانوادگي و بـر سـاختن معـاني مشـترك بـا تأكيـد بـر          تفاوت، بر ساختار
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ايـن   ،بنـابراين  .نـد ا شـريك  ،كننـد  هاي تاريخي، فرهنگي و موقعيتي كه مردم در آن عمـل مـي   زمينه
 مختلـف زنـان،   ايه ـ ديـدگاه اصرار دارد كه  و برد ال ميؤشدن را به زير س رويكرد مدل واحدي از مادر

گـران در ايـن حـوزه اسـتدلال      پـژوهش  .ها بايد در نظر گرفتـه شـود   كردن آن درك و تجارب مادري
خصوصي بين مادر و فرزنـد و   يا همثابه رابط هبلكه ب، كلي اي رابطهمنزلة  شدن را نه به كنند كه مادر مي

هـاي   بايد زمينـه  ،حال عين در ].80[مين اقتصادي تفسير شود در نظر گرفت أفعاليتي كه بايد جدا از ت
شـدن را بـه    هاي مـادران را شـكل داده اسـت و مـادر     كه درك و فعاليترا فرهنگي و اقتصادي متنوع 

 اسـت،  كـرده پيوسته، نـژاد، طبقـه و جنسـيت مربـوط      مه هاي تاريخي منبعث از ساختارهاي به زمينه
 ةهاي مادري بـا ملاحظ ـ  توضيح گوناگوني تجربه ،اين رويكرد در ،رو اين از]. 69، ص70[حساب آورد  به

 .داردكنـد اهميـت اساسـي     اينكه چگونه مادري در ارتباطات متنوع و زمينة خانوادگي نمود پيـدا مـي  
 ].345، ص75[ يـك رونـد ارتبـاط درونـي فهـم شـود       منزلـة  شود كه مـادري بـه   تلاش مي ،بنابراين

شود زنـدگي خـانوادگي را    تفرق است كه سبب مينظمي و  توجه بر مسائلي چون كثرت، بي ،نتيجه در
مـادران و فرزندانشـان جلـب كـرد و      ةهاي روزمر جايگاه تجارب زنان ديد و توجه را به فعاليت ةمثاب هب
جاي تأكيد بر مراحل ثابت در مسير زندگي خانوادگي، پيوند تغيير در خانواده را با تغييـرات فـردي    هب

كننـد و چگونـه از ايـن     نوعي آيين گذر تجربه مي نزلةم هين مراحل را بنشان داد و اينكه چگونه افراد ا
در موضـوع مـادري   ) 1994( 1ريبنـز  .كننـد  آن مـذاكره مـي   ةگذرند يا با ساير اعضا دربـار  ساخت مي

كردن فرزندان در خانواده مسـتلزم مـذاكراتي ظريـف و پيوسـته بـراي       بزرگ ةروزمر ةتجرب :نويسد مي
اين رويكرد بـا تأكيـد    ،بنابراين .اموري است كه مسئوليت آن بر دوش مادر استايجاد نوعي توازن در 

و فضـاها  هـا   اساس كثيري از زمـان  زندگي فردي بر خانوادگي و توجه به چگونگي سير بر الگوي مسير
، 11[هـاي متفـاوت از پـدر و مادرشـدن تأكيـد دارد       فرد و تجـارب و واكـنش   هب بر تفسيرهاي منحصر

مادرشـدن بـر    هاي و ادراك اه همادري شامل تجرب شناسي نقش مهم پديدار ،با اين وصف ].94ـ90ص
از ايـن منظـر،    .تأكيـد دارد  ،تواند از تنش ديالكتيكي مملـو باشـد   كه مي ،تجارب واقعي زنان از مادري

 تحقـق شخصـي،   ةمسئوليت عظيم به زنان اعطا كنـد و سرچشـم   تواند قدرت مادري و بار مادري مي
پـرورش   .اضـطراب و افسـردگي پديـد آورد    سو باشد و از سـوي ديگـر نـاراحتي،    شادي از يك رشد و

امـا همچنـين    .كودك ممكن است رشد شخصي و معاني بيشتري براي زندگي زنان به همـراه بيـاورد  
احسـاس آزادي و   ،پـرورش كـودك   .افـزايش يابـد   يفشارهاي اقتصادي و كار ،ممكن است در پي آن

 همـة اي واحـد بـراي    مادري نـه تجربـه   ،بنابراين .همراه آورد برداري به ظلم و فرمان مقابل تحول يا در
  .]1195، ص69[اغلب متغير است  و اي فردي، متعدد بلكه تجربه ،زنان

  نظام كنش ةمثاب همادري ب
 ةمثاب همادري ب ،عمومي كنش ةبه تبعيت از رويكرد نخست و با استناد به نظري ،در تحقيق حاضر

                                                        
1. Ribbens j. 
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كنش انساني قابليت تحليـل   ،1مطابق با ديدگاه پارسونز. بندي شده است كنش صورت يك نظام
هـر سـطحي از    شـود و در  كنشي سـاخته مـي  هاي  از واحداي  از مجموعه، زيرا دارد را سيستمي

پايـدار تشـكيل شـده و     نسبتاًهاي  مؤلفهمند است كه از  جسم مركب و ساخت ،واقعيت كه باشد
 ـ ،رو اين از .ييرات منظمفرايندي است متضمن تغ خـود   يمنظـور تضـمين بقـا   ه هر نظام كنش ب

مي ،ين اعتباره اب .]78ـ59، ص28[دارد  عدچهار كاركرد يا ب     عـد يـا   تـوان بـراي مـادري چهـار ب
 مـثلاً (گذشته از اينكه از تقليل مادري به يكي از ابعاد آن  ،اين نگرش .كلي در نظر گرفت ةمؤلف

با تعاريفي كه از مادري در ادبيات مربوط ارائه شده است نيـز منطبـق    ،كند مي ممانعت) باروري
 ،مبتني نيسـت  شناختي زيستهاي  بر جنبه معتقد است كه مادري صرفاً )1997( 2برناردز .است

چشمگيري از كارهاي بدني سخت تا كارهاي عاطفي و تنظيم روابط با فرزنـدان و   ةبلكه مجموع
كـردن   كنـد كـه مـادري    مـي  نيز مطرح )2001( 3فريدمن .]289، ص11[ گيرد مي بر را در همسر

و هـا   مهـارت  ،هـا  نگـرش  ةبلكـه بـه مجموع ـ   ،شناختي محدود نيسـت  فقط به توليد مثل زيست
در مفهوم مراقبت  ،هام نيز مادري را .]36، ص46[شود  مي ملازم با توليد مثل مربوطهاي  ارزش

روانـي و   ،عـاطفي  ،يرمـاد هـاي   نيـاز  يكه ارضـا داند  مي از كودكان، مستلزم برقراري مناسباتي
  ].133، ص63[ گيرد مي بر احساس مسئوليت در قبال كودكان را در

است كه روابـط ميـان نظـام     4كرد سازگاري زيستي است كه متناظر با كار ـ مادري ،نخستين وجه
 ].131ص، 29[كنـد   مين مـي أاش را از طريق تغييـر شـكل جهـان خـارجي ت ـ     كنش و محيط بيروني

ي برخ ـ]. 263، ص16[يعني متضمن صرف انـرژي يـدي و فكـري اسـت      ؛اثباتي است اساساً بنابراين،
فرويد سـاختار   .دانند اصلي اين انرژي را امري غريزي و بيولوژيك مي أدر بحث از مادري منش اه هنظري

في نسـبت  تناسـلي و فراگردهـاي شـناختي و عـاط    هـاي   شخصيتي متفاوت زنان و مردان را به تفاوت
پارسـونز  ]. 471، ص29[ دشـو  جنسي از سوي كودكان آغـاز مـي  هاي  دهد كه با كشف اين تفاوت مي

، بنـابر نقـش بيولوژيكشـان در توليـد مثـل      ،و معتقد است زنان كند ميمادري را مطرح  ةمفهوم غريز
گـرفتن   شـناختي نيـز بـا مفـروض     هـاي روان  نظريه]. 17، ص49[ اي براي پرورش ديگران دارند غريزه

وجود غريزة مادري بر اهميت رابطة مادرـ فرزندي در دوران كودكي تأكيد كرده و باعث تقويـت ايـن   
ها بـه بهتـرين شـكل انجامشـان      عهدة زنان است و آن طور طبيعي بر اند كه وظايف مادري به فكر شده

يـن  ا]. 55، ص10[ند ك ها را دچار احساس گناه مي ادن آن، آند كه كوتاهي از انجام طوري دهند؛ به مي
 خصـوص  بـه  ،ژنتيك، هورموني و آناتومي يا ساخت و ظاهر جسماني ةواسط ههايي كه ب غريزه از تفاوت
، 22[گيـرد   وجود دارد، سرچشمه مـي  ،هاي توليد مثل و دستگاه تناسلي بين زن و مرد از نظر سيستم

عوامـل   ةوسيل هب، شود عوامل اجتماعي آموخته مي از سويبا وجود اينكه رفتار مادرانه  ،بنابراين]. 5ص

                                                        
1. Parsons T. 
2. Bernardes j. 
3. Freedman j.  
4. adaptation 
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شناسـي اجتمـاعي معاصـر، گرامرهـاي      از ديدگاه زيست]. 55ـ54، ص51[شود  زيستي نيز تقويت مي
انـد زنـان    انـد باعـث شـده    زيستي متفاوتي كه در جريان رشد تكاملي انسان نماهاي اوليه نهادي شده

 ].471، ص29[با مـردان ديگـر پيونـد برقـرار كننـد       ملاًپيوند عاطفي با فرزندانشان داشته و مردان ع
بـودن   جهـاني  ةنظري ـ )1965( 1داكرشناساني نظير م شناختي، جامعه زيست ايه تاساس اين واقعي بر

تربيـت   ةكـه در آن وظيف ـ  ،و جوامـع ها  دوران همةكنند و آن را نهادي مربوط به  خانواده را مطرح مي
  .]17ـ16، ص7[ شناسند مي ،فرزند به مادر اختصاص يافته است

يشخصيت را رابط ميان ارگانيسم و اشـيا  پارسونز .عد شخصيتي آن استوجه دوم مادري، ب 
اين نظام روابط  ،طور عيني به .كند تعريف مي ،اجتماعي و فرهنگي يويژه اشيا هب ،خارجي محيط

گيـزه را مجمـوع   وي ان .شـود  هـا و ادراك ظـاهر مـي    نگـرش  هـا،  به صورت رفتار ناشي از انگيـزه 
انگيـزه ممكـن اسـت در     .كند مين ميأشخصيت را ت ةداند كه نيروي محرك هاي دروني مي انرژي

 ـ يا محيط خارجي شخصـيت از راه نقـش    .در شخصـيت موجـود باشـد    شـده  صـورت درونـي  ه ب
دهـد كـه    مي هايش را آرايش مهارتاي  كند و به گونه مي اجتماعي در نظام اجتماعي حضور پيدا

گيرد كه كاركرد  مي هويت اجتماعي شخص شكل ،نتيجه در .به انتظارات كنش پاسخ دهدبتواند 
 ،هـا  ارزش ،اصلي آن حفظ الگوهاي فرهنگي اسـت كـه از راه آن شخصـيت بـا جهـان فرهنگـي      

مبناي آنچـه   بر .]171ـ161، ص28[ كند مي را درونيها  آن و نمادها ارتباط برقرار وها  ايدئولوژي
 2چوي ـهلـن دو  .مادري سـخن رانـد   ةزيعد شخصيتي مادري از هويت و انگدر بتوان  مي ،دش ذكر

تحقيقـات   .]16، ص64[ دانـد  مـي  شـناختي زنـان   ترين ويژگي رشد و تحول روان مادري را مهم
هـا   آن اصـلي هويـت   ةهست منزلة به مادرشدنمتعدد نشان داده كه توانايي زنان براي بارداري و 

ننـگ   ليـاقتي و احسـاس داغ و   زنـان دچـار نقـص و بـي     ،نابـاروري شود كه در صـورت   مي تلقي
 ـ حس منحصـر  مادرشدنبارداري و ة هر زن با تجرب .]18، ص20[ شوند مي اجتماعي فـردي را   هب

تـرين آفريننـدگي زنـان در     عظـيم  )1976( 3كند و به اعتقـاد آدريـن ريـچ    مي درون خود تجربه
هويـت   .]292، ص63[ شـود  مـي  محسوبها  نآ خوشايند براياي  مادري است كه تجربهة تجرب
شود كه به كـاركرد زايـش خـود ايمـان آورنـد و در       مي زنان با بدنشان زماني كاملة خورد پيوند

به كمـال   مادرشدنباروري خود را معنا كنند و به اين حس دست يابند كه با  ،پيوند بيولوژيكال
  .]115، ص60[ اند دست يافته

 .درونـي مـادري اسـت   هاي  انگيزه يافتن زنانگي يكي از و معنا شدن احساس و تمايل به كامل
 ،دانند مي در زندگي خود يعطف ةآن را نقط مثبت است و مادرشدن ،براي بسياري از زنان جوان

بيرونـي مـادري را    ةترين انگيز مهم ،در مقابل .]268، ص82[ بالايي براي مادري دارندة لذا انگيز
                                                        

1. Murdock G.P.  
2. Dovich H. 

3. Rich A. مـادري را   ل به تفـاوت اسـت و  ئمادري قا ةتجرب شايان ذكر است كه ريچ بين نهاد اجتماعي مادري و
  ].42: [كر ،اين مورد در. شناسد سركوب زنان مي كنترل مردان و ةنهاد اجتماعي شالود ةمثاب به
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هـاي   محروميـت از مـادر در سـال    ،1مطابق بـا نظـر بـولبي    .دهد مي نياز كودك به مادر تشكيل
 گيـري  قضاوت ارزشي و تصميم ،ابتكار ،نخستين حيات كودك به ناتواني كودك در تفكر انتزاعي

از ديدگاه بولبي ايفـاي نقـش حمـايتي و مراقبتـي      ،رو اين از .]178ـ176، ص59[شود  ميمنجر 
  .]166، ص52[كافي براي اين كار در اوست  ةمادر از كودك مستلزم وجود انگيز

پارسـونز نظـام اجتمـاعي را بـا كـاركرد       .عد اجتماعي آن اسـت ب ،سومين وجه اصلي مادري
 ـ ،ايفاي اين كاركردة نتيج در .]82ص، 28[ داند مي يگانگي متناظر ه زمان، انرژي و منابع كافي ب

 .]124ـ ـ123ص، 30[شـود   مي اهمنظام كاركردي ديگر فر ميان سه خرده ةمنظور مديريت رابط
اسـت كـه   اي  شـده  اخلاقي تضـمين هاي  و نقشها  ساختار نهادين نظام اجتماعي كليتي از پايگاه

در ساختار و تعريـف انتظـارات مشـروع از وجـه     ها  آن دادن روابط افراد را با ديگري از طريق قرار
تـوان از تحقـق    مـي  زمـاني  ،حـال  عـين  در .]102، ص67[ كنـد  مي تنظيمها  آن نظر و رفتارهاي

برخـوردار و نيازهـاي مهـم    ها  نظام از پشتيباني ضروري ساير خردهها  آن سخن گفت كهها  نقش
 دايفاي آن به قدر كـافي برانگيختـه باشـن    در كافي برآورده و براي مشاركت ةگران به انداز كنش

تكـاليف و تعهـداتي    ،هنجارهـا  سـو بـر   عد اجتماعي مادري از يـك ب، بدين اعتبار .]135، ص29[
حقوق، امتيازات  ،امكانات ،بر منابع، دلالت دارد كه به ايفاي اين نقش ناظر است و از سوي ديگر

  .ندكنرا فراهم  آن بايدها  نظام و مشروعيتي متكي است كه ساير خرده
از نظر پارسونز، اين فرهنگ است كه از گـذر هنجارهـا   .ستا عد فرهنگي آنآخرين وجه مادري ب، 

كند برايشـان انگيـزه و آمـادگي ذهنـي      گران پيشنهاد يا تحميل مي هايي كه به كنش و آرمان ها ارزش
بـر    ،تر اسـت  كه از لحاظ اطلاعات غني ،عناصر فرهنگي نظام كنش، رو اين از .كند براي كنش فراهم مي

 ـ ي ها ارزش ،نتيجه در ].90ـ82، ص28[ كند ها نظارت مي نظام ساير خرده  ـرت جزصـو ه فـردي ب ي از ئ
نيـروي   ،از ايـن طريـق  ]. 155 ، ص65[ آيـد  مي الگوي ارزشي مشترك و ثابت يك سيستم مشخص در

 ،بـا ايـن توضـيحات   ]. 129، ص67[شود  انگيزشي ذخيره براي نظام توزيع و مديريت تنش اعمال مي
 ـ  ةمثاب هعد فرهنگي مادري در كنترل آن بشدن اهميت ب  گذشته از روشن نگـاه   ةيك نظام كـنش مقول

گران دروني شـده اسـت، پـيش     كنش از سويفرهنگي جامعه به مادري و اينكه تا چه حد اين نگرش 
شناسي فرهنگ از بـالاترين منظـر بـه     تلقي فرهنگي و فرجام ،از نگاه فرهنگي منظور .شود كشيده مي

سـي از  شنا ايـن فرجـام   ،اي هـر جامعـه   در .تجريدي در جامعه اسـت  ةيك مقول منزلة ماهيت كنش به
 ـ تـوان آن  گيـرد كـه مـي    ت ميئهاي عميق مشترك و مجموعه باورهاي جامعه نش علاقه صـورت   هرا ب

شناسي مثبت و تلقـي كـنش    فرجام: پيوستاري از طرز تلقي فرهنگي با دو قطب متضاد در نظر گرفت
 ـ   يك ارزش ماهوي و فضيلت اجتماعي يا فرجاممنزلة  هب ي امـر  منزلـة  هشناسي منفي يا تلقـي كـنش ب

شناسـي فرهنگـي مثبـت يـا منفـي بـه        فرجـام  ].281ـ280، ص17[بيهوده، باطل و رذيلت اجتماعي 
 ـ جمعي ها مادري در شكل اعلاي خود به ترتيب در نگاه فرهنگي، ديني و ارزش  ةآن و در نقط ـ ةگرايان

  .آيد مي آن به نمايش در ةگرايان فردي ها و ارزش فمنيست مقابل، در نگاه فرهنگي
                                                        

1. Bowlby. J. 



  11   داري و مادري زنان، دين

براي كنترل و سركوب زنان اي  اسطوره ،مادري را نوعي خدمت عاطفي به مردانها  فمنيست
بحـران  و  سـرخوردگي  احسـاس أ منش ،]115ـ114ص، 46[ )واكلي ريچ( سالار نظام مرد از سوي
) فايرسـتون ( و وابسـتگي  ]54ص، 63[) دوبـوار (و بيگانگي  ]250ـ249ص، 55[ )فريدان(هويت 

آور در  يكنواخـت و مـلال   ،كـاري دشـوار   دادن زنان را به انجامشناسند كه  مي زنان ]295، ص4[
جز بـاز داشـتن زنـان از رشـد بسـياري از      اي  و نتيجه ]57ـ49، ص23[ دارد ميوا تنهايي و انزوا

از هـا   آن نگاه داشـتن  دور ناشي از ]70، ص49[مختلف شخصيتشان هاي  و ابراز جنبهها  توانايي
عمومي و كسب برابري بـا  هاي  سياست و ديگر عرصه ،رهنگف ،تر، كار بزرگ ةمشاركت در جامع

  ].115ـ114، ص4[ نداردمردان 
 انـد  در برابر، اديان الهي كه همواره نقش قاطعي در برسـاختن سـاختارهاي خـانواده داشـته    

 ةبخشـيدن بـه خـانواد    جديد نيز كماكان منبع مهمي در مشـروعيت  ةو در جامع ]175، ص31[
 ةبردارنـد  كننـد كـه در   تأكيـد مـي  هـايي   بـر ارزش  ]21، ص11[ آينـد  مـي  بـه حسـاب  اي  هسته

عنـوان   آل زنان به نوايي با ايده زنان و مردان و هم ةشد منفكهاي  نقش ،باروري ةهايي دربار موزهآ
گرايـي   اسـاس بنيـاد   بـر  .]116ـ ـ114، ص18[زايي اسـت   بزرگ و بچهة اهميت خانواد ،يك مادر

خود را آشـكار و مـرد را    ةوظايف طبيعي مادري هويت زنان دادن امزنان با انج ،امريكا مسيحي در
نهايـت پيونـد ميـان فـرد و      كودكان را به نحو مقتدرانه و مـذهبي تربيـت و در   ،كنند مي تكميل

كـار در   محافظـه هاي  پروتستان ،به همين ترتيب .]181ـ180، ص50[ند كن مي جامعه را ممكن
كننـد   مي مرتبط با جنسيت و زندگي خانوادگي تبعيتاي  گيرانه امريكا همچنان از قوانين سخت

كننـد و   تأكيد مـي سنتي اي  هسته ةو در تقابل با عقايد جهان سكولار همچنان به تشويق خانواد
را  كـه آن ، خـانوادگي هـاي   اعتقاد به تفاوت جنسي در نقش ،همسري آن نظير تكي ها ارزشاز 

گرايـي فرهنـگ    گرايي و فـرد  ادگي در مقابله با مادهو از تقدس زندگي خانو ،دانند مي امري الهي
صورت متعصبانه از تقسيم كـار   هرهبران مذهبي در اين سنت ديني اغلب ب .كنند مي مدرن دفاع
شـاد و  اي  بهترين عمل براي داشـتن خـانواده   ،انجيلبنا به دستور  ،كنند و آن را مي سنتي دفاع

اين ايـده را كـه مـردان و زنـان طبيعـت و احساسـات       ها  آن. دانند مي مستحكم براي مسيحيان
منجـر   امـا مكمـل يكـديگر در زنـدگي خـانوادگي     ها  آن ةكه به نقش جداگان دارندمختلف ذاتي 

دامـن نگـه    خواهند خـود را در خانـه پـاك    مي دانند كه زنان مي مطابق با كتاب مقدس ،شود مي
چنـين تفسـيري از دسـتورات    . پردازندپرورش فرزندان ب به دارند و مطيع شوهران خود باشند و

عناصر مهم اين  .شود كار محدود نمي به مسيحيان محافظه فقطالهي در مورد تمايزات جنسيتي 
 ـ يهوديـت و اسـلام   ،ارتـدوكس  ـ همچـون  اصلي ديگرمذاهب توحيديهاي  خه اعتقاد الهي در شا

پـاك معطـوف كننـد و بـه      اي اين باور مشترك است كه زنان بايد توجه خود را بر ايجـاد خانـه  
  .]613ـ611، ص79[ تمركز شوندمپرورش و تربيت و آموزش فرزندان خود 

آيـات و روايـات    .شناسد مي ترين نقش زن را فرزندآوري و مادري ايدئولوژي اسلامي نيز مهم
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فرزنـدي   داند كه بـه هـر زن صـاحب    ميالهي ة توان يافت كه عواطف مادري را عطي مي زيادي را
، 3[نهـد و اجـر بسـياري بـراي آن قائـل اسـت        مـي  و حاملگي و مادرشـدن را ارج  شود مي داده
تمـايلات و اهـداف وي    و افكـار  مادر با تربيت كودك و القائـات خـود در   ،از ديد اسلام .]17ص

 ـ   ،بنابراين .]859، ص56[د كن مي زمينه را براي اصلاح يا افساد جامعه فراهم  ةمادري نقـش زنان
زن قـرار   مقامات اول وظايف وة نقشي انساني در زندگي زن است كه در درجبلكه  ،صرف نيست

  .]23، ص57[ دارد

  يدار دين مادري و
، بر اين عقيده است كه در باروري مذهب في 2نگر با طرح فرضية الهيات جزيي) 1999( 1گلدشايدر

هـاي   تواند از آموزه طور ثابت، مي هاي مذهبي، تقريباً به في نفسه مهم است و باروري بالاتر گروه
با اين وصف، گلدشايدر . ]113، ص18[مذهبي در زمينة سؤالات مربوط به فرزندآوري ناشي باشد 

كنـد كـه شـامل محتـواي كـل       در حمايت از تعريفي گسترده از نفوذ ايدئولوژيك دين بحث مي
هـايي در مـورد    رزشسازمان اجتماعي و هنجارهاي گستردة كنترل خـانواده و روابـط جنسـي، ا   

گلدشايدر . ]11، ص76[جنسيت، تمايلات جنسي و زندگي خانواده به اضافة مقررات باروري است 
هاي با سايز و تعداد بزرگ و با تأكيـد بـر منـع     كند تأكيد الهيات مذهبي بر خانواده استدلال مي

است و نقش كليدي  استفاده از عوامل پيشگيري از بارداري و كنترل مواليد در درجة دوم اهميت
  .]81[هاي جنسيتي است  هاي خانوادگي و نابرابري فرهنگ مذهبي، تأكيد بر ارزش

هـاي اجتمـاعي،    كننـد، ارسـال پيـام    هايي كه هنجارهاي مذهبي مادري را ترويج مي يكي از روش
كنـد مثـل تمجيـد و تحسـين      هـا و والـدين حمايـت مـي     اي اسـت كـه از خـانواده    فرهنگي گسترده

هاي بزرگ، تأكيـد بـر اهميـت خـانواده، وظيفـة اجتمـاعي و جايگـاه والـدين و فشـار نقـش            خانواده
آورد  وجـود مـي   كند و به اين ترتيب منبعي از تعيين هويت را بـه  بودن حمايت مي جنسيتي كه از مادر

ــز نشــان مــي  ].44، ص85[ ــات ديگــر ني ــا خــانواده و    تحقيق ــوي ب ــاطي ق ــد كــه مــذهب ارتب دهن
هـاي خـانواده    كه بسياري از مذاهب، به تأكيد بـر ارزش  طوري به ؛]83[ه آن دارد بخشيدن ب مشروعيت

توان نتيجه گرفت كه شدت عمل مـذهبي فقـط در صـورتي     بنابراين، مي. ]41، ص81[گرايش دارند 
بر باروري تأثير خواهد داشت كه آن مذهب واجد ايـدئولوژي طرفـداري از زاد و ولـد و بـاروري باشـد      

رسـد؛ بـه    اي محـرز بـه نظـر مـي     به متون مذاهب توحيدي وجـود چنـين ايـدئولوژي    با رجوع. ]71[
و سـاير   انجيـل خـوبي در   اي كه اغلب تعاليم طرفداران افزايش زاد و ولد و خـانوادة مسـيحي بـه    گونه

هــا و ســبك زنــدگي  ايــن ايــدئولوژي بــر محوريــت ارزش ].301، ص73[متــون بيــان شــده اســت 
                                                        

1. Goldscheider 
.2 particularized theology hypothesis. كند  است كه جزئيات آداب و تكاليف ديني را به تفصيل بيان مي

 .منظور الهياتي
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الفت با هر آنچه آن را بـه مخـاطره انـدازد مبتنـي اسـت؛ مـثلاً، كليسـا و        اي و مخ محور هسته خانواده
دهنـد كـه    اي را ارائه مـي  هاي خانوادگي كار به پيروان خود تعاليم و برنامه روحانيان پروتستان محافظه

باشـي   ها مخـالف روابـط جنسـي پـيش از ازدواج، هـم      اين آموزه. اي ريشه دارد در مدل خانوادة هسته
عـوض ضـمن    هاي فمنيستي اسـت و در  گرا و جنبش اج، سقط جنين، طلاق سازمان تساويبدون ازدو

كنـد   دار حمايـت مـي   ــ خانـه   آور  هاي سنتي، از مدل خانوادة متكفل نـان  ها و نگرش همنوايي با ارزش
كار به زنـدگي خـانوادگي توجـه     رو، بايد گفت كه پروتستانيسم محافظه اين از]. 1129ـ1128، ص87[

هـايي ماننـد    هـا و روحانيـان وابسـته بـه آن بـر ارزش      دهـد و كشـيش   يادي را اختصاص ميمعنوي ز
گـذار و مشـاركت والـديني، نقـش      پروري تأثير هاي جنسيتي سنتي نظم و انظباط دقيق، فرزند نگرش

  .]781، ص93[ورزند  آور اصلي و سرپرست خانواده تأكيد مي عنوان نان سنتي مردان به
فراوان اثبات شده اين است كه باورهـاي ايـدئولوژيك زنـان پيرامـون     آنچه در پي تحقيقات 

تنها بر كودك، بلكه بـر خـانواده    رات اشتغال مادر و نيز عدم توانايي در مراقبت از فرزندان نهتأثي
تـأثير   ثيرات اجتماعي بر ايدئولوژي جنسيتي افراد ممكن اسـت تحـت  أاگرچه ت. گذارد مي نيز اثر

مهم از اطلاعات مربوط به چگـونگي  هاي  فرستنده منزلة مذهبي بههاي  هادن ،منابع مختلف باشد
 طـور خـاص،   بـه  ،مـذاهب سـنتي   .كننـد  مي زندگي خانواده و كودك خدمتة سازماندهي و ادار

فرزنـدان   هل است كه اگر خصوصاًأكنند كه شامل يك زن مت مي سنتي را ترويجة ساختار خانواد
 .]344، ص91[ يابي به شغل به كارهاي خانه مشـغول اسـت   به جاي دست ،كوچك داشته باشد

اند كـه چگونـه ايـن     كار بر اين نكته تمركز داشته محافظههاي  مطالعات اخير در مورد پروتستان
ي هـا  ارزشانـد كـه در تقابـل بـا      گذاري كرده خود پايه ييك هويت فرهنگي براي اعضاها  گروه

مجـدد بـر ازدواج   تأكيـد  . داردتأكيـد  سـنتي  ي ا هسـته  ةجهان سـكولار بـر احتـرام بـه خـانواد     
خانوادگي و تقـدس زنـدگي   هاي  جنسيتي در نقشهاي  اعتقاد به تفاوت ،العمر همسري مادام تك

مهمـي اسـت   هـاي   گرايي فرهنگ مدرن است، روش گرايي و فرد كه مخالف مادي حالي انساني در
 هاي مذهبي بيان كـرده اسـت   هگروسكولار و ديگر هاي  فرهنگ در مخالفت با گروه كه اين خرده

تصويب اين هويت فرهنگي فردي مستلزم پـذيرش اعمـال جنسـيتي خـاص در      .]193، ص74[
اوليه در مورد كارهاي خانه و مراقبت از فرزندان هاي  انتصاب مسئوليت؛ همچون هاست بين زوج

قـدرت   به زن و تحصيل در خانه يا فرسـتادن كودكـان بـه مـدارس مـذهبي و واگـذاري نهـايي       
ايـن   رهبران مذهبي در. گيري به شوهر و شايد اجتناب از اشكال خاصي از كنترل مواليد تصميم

كنند و آن را مطابق با دسـتور انجيـل    مي عقايد سنتي اغلب متعصبانه از تقسيم سنتي كار دفاع
 را دهاين اي ـها  آن. دانند مي شاد و مستحكم براي مسيحياناي  بهترين عمل براي داشتن خانواده

كه به نقش جداگانه اما مكمل يكـديگر در  دارند كه زن و مرد طبيعت و احساسات مختلف ذاتي 
 ،كـه اعتقـاد دارنـد عـاري از خطاسـت      ،1آيات كتاب مقـدس  شود از ميمنجر  زندگي خانوادگي

                                                        
 2:15و تيموتي  2:3تيتوس. 1
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كننـد بـه اينكـه بـا احتيـاط باشـند، خـود را در خانـه          مي زنان را تشويق ،اين آيات .اند برگرفته
زايـي خـود را ذخيـره كننـد و بـه       دامن نگه دارند و مطيع شوهران خود باشند، قدرت بچـه  پاك

هـاي   بايد توجه داشت، ايـن تفسـير دينـي از تفـاوت    . من و نيكوكار بپردازندؤپرورش فرزنداني م
شـود و عناصـر مهـم ايـن اعتقـاد الهـي در        كار محدود نمـي  به مسيحيان محافظه فقطجنسيتي 

 همـة . شود مي يهوديت و اسلام يافت ،ارتدوكس همچونر مذاهب توحيدي اصلي ديگهاي  شاخه
پـاك و تربيـت   اي  ند كه زنان بايد توجه خـود را بـر ايجـاد خانـه    ا اين باور مشترك دراين اديان 
بـا  هـا   آن مهم تفـاوت ة كاري مذهبي و ريش محافظه ةاين اعتقاد، مشخص .تمركز كنندمفرزندان 

  .]612، ص79[ فرهنگ سكولار مدرن است
از  21شود، مطابق با آية  هاي اسلامي و شيعي نيز تفاسير مشابهي ديده مي كه در آموزه چنان

سويه را ايجـاد   هاي متقابل دو اي از نيازها و كنش هاي فطري زن و مرد مجموعه سورة روم تفاوت
را در زمينة ها  هاي آن و هم اساس تفاوت] 102، ص48[دهد  خانواده را تشكيل مي كند كه هم  مي

نتيجه، مرد بر خانواده رياسـت و حضـانت دارد و    در]. 73، ص12[آورد  حقوق و وظايف پديد مي
در مقابـل، زن مكلـف بـه تمكـين از     ]. 1242، ص25[مسئول تأمين نفقة زن و فرزنـدان اسـت   

در . ترين نقشي كه برعهده دارد همسـري و مـادري اسـت    و مهم] 1107، ص39[شوهرش است 
سورة تحريم و  6هاي لقمان و احقاف قرآن با عظمت از مادري ياد كرده است و در آية  سورهآيات 

، 61[صراحت به مسئوليت تربيتي والدين نسبت به فرزندان تأكيد شده است  سورة بقره به 22آية 
آوري نيسـت، بلكـه يـك     ابعاد دارد و فقط صرف فرزنـد  مادري در قرآن شأن خاص و ذو]. 56ص

در سنت پيامبر، ارزش نقش مادري از ]. 155، ص66[دي، اجتماعي و سياسي است شخصيت عبا
كردن به مـادر دسـتور    اين احاديث منسوب به ايشان قابل فهم است كه حضرت سه بار به نيكي

منزلـة جهـاد و    شدن زنان به دار كند يا اينكه بار دهد و نوبت چهارم به احسان پدر سفارش مي مي
در . شناسـد  حد خداوند مـي  د را مستوجب بخشودگي همة گناهان و پاداش بيدنيا آوردن نوزا به

) ع(توان به سخنان امام سجاد سخنان امامان شيعه، تبيين منزلت مادر بسيار است كه از جمله مي
  ].13ـ12، ص61[ در باب حق مادر و عظمت او اشاره كرد

ني كه خود را با سبك زندگي كنند كه زنا مي مطرح) 1991(براين اساس، جونز و مك ناوارا 
دهند و بـاور دارنـد كـه زنـان      مي دهند به خانواده اهميت بيشتري از اشتغال مي مذهبي انطباق

 1كوزگـان و سـوين   از سـوي كـه  ي مشـابه هاي  دريافته. صرف كنند نبايد وقت زيادي را در كار
و نگـرش   ي بـين تمايـل مـذهبي   معنادارمشخص شد همبستگي منفي و  ،دست آمد هب) 2004(

  .]612، ص79[ كاري زنان وجود داردهاي  نسبت به نقش
 اجتمـاعي افـراد بـاروري را تسـهيل     بـه سـازگاري روانـي و    كاديان از طريق كم ،همچنين

شود، ايجاد رفـاه ذهنـي و كمـك بـه      مي يكي از كاركردهايي كه به مذهب نسبت داده .كنند مي
                                                        

1. Kuzgun, Sevin 
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كـه جـزء بسـيار حيـاتي از     تكليفي و ترديـد اسـت    معتقدان براي غلبه بر فشارهاي زندگي و بلا
 طـور بـالقوه   هداشتن فرزند از نكات حساس در زندگي افراد است كه ب .زيستي رواني فرد است به
از  .كنـد  مـي  را با ترديدهايي از ناپايداري اقتصادي گرفته تا ناتواني در پرورش فرزند درگيرها  آن

افراد مذهبي چنانچـه آسـايش و راحتـي را در مـذهب     تواند براي  مي برآمدنها  اين چالشة عهد
زنـان شـاغلي كـه     دليـل، بـه همـين    .]351، ص83[ تـر باشـد   آسـان  ،مورد نظر خود پيدا كنند

كننـد و بنـابراين    مـي  خـانواده را احسـاس  ـ وابستگي مذهبي بيشتري دارند، كمتر تعـارض كار ـ 
  .]44، ص86[ رسند مي تر به باروري بالاتر راحت

  تحقيقهاي  فرضيه
  :شود ده ميتحقيق حاضر آزمو دو فرضيه در يادشده،برمبناي مباحث نظري 

  ؛وجود دارد مثبت ةي زنان با نگرش به مادري رابطدار دينبين . 1
  .ي ذهني استدار دينتر از  ي عملي با نگرش به مادري شديددار دين ةرابط .2

  تحقيق ةنمون آماري و ةجامع
 اطلاعـات  وهـا   مطابق با جـدول . شهر تهران هستند ةسال 49ـ15آماري اين تحقيق زنان ة جامع

 152هـزار و   822ميليـون و   2آمـده شـامل    دست آمار به ،سازمان آمار و درگاه ملية شد گزارش
  .مرحله انجام شد چهاره در كاست اي  گيري در اين پژوهش خوشه روش نمونه .استنفر 

نفـر   384بـه تعـداد    ير ذيـل مقـاد  با احتسابابتدا حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 
  :محاسبه شد

N= 2822152 , t²= 962
/1 , pq= 5/0 * 5/0 , d²= 052

/0  
شهر تهران با استناد به پژوهش  ةگان 22براي درك ناهمگوني فضايي بين مناطق  ،پس از آن

يافتگي در چهـار سـطح توزيـع و از ميـان      ور از نظر توسعهكمناطق مذ )1391( شالي و رفيعيان
 ةمتوسط و منطق ـ ةبا توسع 15ة يافته، منطق توسعه نسبتاً 4 ةمنطق ،يافته توسعه 2 ةها، منطق نآ

 لحاظ هفت شاخص اصلي عـدالت فضـايي شـهري    اين مناطق از. انتخاب شدند نيافته توسعه 17
محـيط   و هـا  زيرساخت طلاعات،دسترسي به ا جمعيت، اشتغال، موزش،آ مسكن، از ندا كه عبارت

سـپس تعـدادي    .]41[ انـد  و فاقد وحدت كالبـدي  شده زيست با يكديگر دچار ناهمگوني شديد
 تعدادي خانوار بـه تصـادف   بلوك و از بين هر شد تصادفي انتخاببلوك از هر منطقه به صورت 

 .پرسش قرار گرفتند و از ميان خانوارها افراد واجد شرايط موردشدند انتخاب 
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  تحقيقهاي  متغير
  نگرش به مادري

اعم  ،تواند در امتداد يك پيوستار نگرش نسبت به مادري مي ،اند هيادآور شدتبيل  گونه كه باري و همان
اول بـا قـوانين    ةنگرش سنتي نسبت به زن و مـادري در درج ـ . مشاهده شود ،طلب از سنتي تا برابري

هاي سـنتي   نگرش باافراد  .شود آيد تعريف مي ت ميدس هاي گذشته به هايي كه از نسل تاريخي و آيين
 ةفرد در داخل و خارج از عرص به هاي متمايز و منحصر گيرند كه زنان و مردان نقش در نظر مي احتمالاً

مركزي براي زندگي  منزلة هاي مراقبت از خانواده به در اين نگرش، مادري و مسئوليت. خصوصي دارند
در انتهـاي  . زن اسـت  ةاي بـالقو  و مقدم بـر آرزوهـاي شـغلي و حرفـه     زن و هويت در نظر گرفته شده

كـه بـر ارزش اسـتقلال فـردي و      ،طلبانه نسـبت بـه دو جـنس    زنجيره، زنان و مردان با نگرش برابري
ز ابلكه بخشـي   ،هويت زنان همةمادري نه  ،ها از نظر آن. گيرند قرار مي ،دستاوردهاي زنان تأكيد دارند

يـك مقـام   منزلـة   بـودن بـه   تقابل اين دو نوع نگرش را جز با نسبتي كه مادر .]512، ص72[ آن است
تـوان   نمـي  ،كنـد  هاي خانوادگي به موجب يك ساخت نهادي خاص برقرار مـي  اجتماعي با ساير نقش

بـودن را در   مـادر  ساخت نهادي يا انتظارات الگومند فرهنگي و هنجاري حاكم بـر جامعـه،   .توضيح داد
هـا   يك از اين پايگاه معناي هر ،حال عين ما درا ،كند بودن يا خانواده تعريف مي بودن يا زن پيوند با فرزند

بـا تغييـر الگوهـاي مراقبـت و      كـه  ]56ـ ـ53، ص53[ انـد  خود به معناي مادربودن وابسته ةنوب  نيز به
يوسته بـه  وظايف عاطفي و مراقبتي پ ،ايمني ،كردن، انتظارات رفتاري متناسب با مقام مادري اجتماعي

جنسيتي و هنجارهـاي مرسـوم در بـاب    هاي  گذاري د و در اين ميان تفاوتنشو تعريف مي اين نقش باز
با تغيير ساخت نهادي خـانواده   ،براينبنا]. 70ـ69، ص53[ دنشو مردانگي و زنانگي نيز دچار تحول مي

و هنجـاري نـاظر بـر     ينظام ارزشآور و با استناد به  اي با دو نان اي و سپس خانواده از گسترده به هسته
آن  كه رد يـا قبـول    كردي سنتي و مدرن ترسيم رتوان الگويي از تمايزات اصلي دو نوع ماد يك مي هر
يـك از   توان در هر اين وجوه تمايز اصلي را مي .ل نگرش كنشگر نسبت به آن تلقي شودتحو معنايبه 

تلقـي  و  پارسونز ةد اصلي مادري با استناد به نظريابعا. شناخت هاي فرعي مادري باز ابعاد اصلي و مؤلفه
يـك از   هـر  .ك نظام كنش شامل چهار وجه زيستي، شخصيتي، اجتماعي و فرهنگي استي ةمثاب آن به

پارسـونز در   (A.G.I.L)ة با استناد بـه نظري ـ ) 1375(ي كه چلبي ياز الگو أسيتوان به ت اين ابعاد را مي
هـاي   شـاخص   ،1 جـدول در  .آن تجزيه كرد ةهاي سازند به مؤلفه ،دهد بحث از ابعاد اصلي كار ارائه مي

بـراي تبـديل    .هـا و ابعـاد اصـلي ارائـه شـده اسـت       يك از دو نوع مادري به تفكيك مؤلفه سنجش هر
گويه طراحي شده كه در كـل   35ها به سؤال، با مراجعه به ادبيات و تحقيقات پيشين مرتبط،  شاخص

در . دهـد  هـا را پوشـش مـي    سنتي و مدرن مادري و فضاي مفهومي آن نوع يك از دو طور برابري هر به
دهد مقياس مـذكور از پايـايي كـافي     است كه نشان مي83/0تحقيق حاضر، آلفاي سنجة كلي مقياس 

  .درج شده است 1هاي مادري در جدول  مقياس مقادير آلفاي خرده. مند است بهره
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  سنتي و مدرن مادريوجه هاي  شاخص وها  ، مؤلفهابعاد. 1 جدول
  ه مدرنوجهاي  شاخص ه سنتيوجهايشاخص هامؤلفه  ابعاد

  زيستي

 اهميت كمي باروري  بارداري
 فقدان كنترل باروري

  اهميت كيفي باروري
  كنترل بارداري

  و تغذيه
  اقبتمر

توزيع جنسيتي و تفكيك
  ها نقش

 يشاونديومشاركت نظام خ

  تعديل الگوي جنسيتي نقش
  مشاركت شوهر

  كار خانگي
توزيع جنسيتي و تفكيك

  ها نقش
 يشاونديومشاركت نظام خ

  تعديل الگوي جنسيتي نقش
  مشاركت شوهر

 نگرش مادي به فرزند  تربيت
 مرجعيت دين و سنت

عزيزي، كرامت كودك و  كودك كودكي، تياففرا
  علميهاي نظام عيتمرج

  شخصيتي

درمهارت
دادن  انجام

وظايف 
 مادري

  اهميت زياد
  اكتساب جمعي قبل از ازدواج

  اهميت كمتر
  اكتساب شخصي پس از ازدواج

  انگيزه
 بيروني و بيشتر مادي

كسب منزلت و پذيرش 
 اجتماعي

  مادي دروني و بيشتر فرا
  عاطفي و تحقق خود يارضا

  ها تعدد و تعارض نقش  نقش عمده و واحد زنان  مسئوليت
  مجازات مادري

  هويت

 تقدم هويت اجتماعي زنان
 ةهويت زنان بر پاي

  زيستي مادري
 مادري كل هويت زنان

  تقدم هويت شخصي زنان
  مادري اجتماعي ةهويت زنان بر پاي

  مادري جزئي از هويت زنان

  اجتماعي

 حداقل امكانات رفاهي و ابزاري  شرايط
 تخصيص زمان زياد و انرژي كم

  امكانات رفاهي و ابزاري متناسب
  تخصيص زمان كم و انرژي زياد

ضمانت
 يياجرا

كنترل و حمايت نظام
  قانونيهاي  حمايت خويشاوندي

 عاطفي هنجاري تعهد
 حقوقي سنتي و ديني هنجار

  فرهنگي
بخشيدن بهامنزلت و معن  فعاليت

  دستي زنان سركوب و فرو زنانگي
  ممانعت از رشد شخصيتي و اجتماعي تحقق طبيعت زنانه تخصيص

  مندي مادري تجربه و سبك تقدس و نهادمندي مادري ادعا
  قدرت و ثروتهاي محروميت زنان از عرصه تربيت نسل و بقاي جامعه هدف نهايي
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  يدار دين
عباداتي كه به موجـودات مقـدس    مطابق با تعاريف جوهري از دين، دين عبارت است از باورها و

ي عبـارت  دار ديـن  ،برمبناي ايـن تعريـف   .ناظر استها  آن متعالي و الگوهاي اجتماعي ارتباط با
ي دار دينبراي سنجش  ،به اين اعتبار .]166، ص37[ است از ميزان علاقه و احترام افراد به دين

برمبنـاي مـدل گـلاك     )1384( زاده ي مسـلمانان كـه سـراج   دار دين ةسنج از در تحقيق حاضر
 ،عـاطفي  ،ابعـاد اعتقـادي  يـن مقيـاس در   ا. اسـتفاده شـده اسـت    كردهفراهم  )1965 (واستارك 

. ]173ـ ـ167، ص37[ گيـرد  مـي  گويـه انـدازه   26ي را با اسـتفاده از  دار دينپيامدي و مناسكي 
ي در ايران به اجرا گذارده شـده اسـت و از روايـي و    دار دينكرات در تحقيقات  مقياس مذكور به
مقـادير   .اسـت 89/0 كلي مقيـاس  ةآلفاي سنج ،در تحقيق حاضر نيز .مند است پايايي كافي بهره

  .درج شده است 2جدول  ي دردار هاي دين مقياس لفاي خردهآ

  تحقيقهاي  يافته
درصد از زنان خاستگاه خود را شهر و بقيـه خاسـتگاه خـويش را     67، مدهآ دست براساس نتايج به

كمتـرين نسـبت    و تحصيلات ليسـانس ) درصد47( بيشترين نسبت زنان .اند روستا معرفي كرده
 .اسـت  درصـد   يـك  سواد كمتـر از  نسبت زنان بي .دارند دكتري كارشناسي ارشد و )درصد6/15(

سـال عنـوان    15تـا   11درصد يا بيشترين نسبت از زنان مـدت ازدواج خـود را ميـان     38حدود 
درصد از 7/4حدود . سال بوده است 26 تا 21 مدت ازدواج كمترين درصد زنان هم بين .اند كرده

درصـد داراي  6/13 فرزنـد،  2درصد داراي 7/54 فرزند،1يك درصد داراي 2/26 زنان بدون فرزند،
 دار و از زنان خانه درصد3/53تعداد . اند فرزند و بيشتر داشته 4درصد نيز يك فرزند و كمتر از  3
بـاقي   و اند درصد كارمند دولت يا بخش خصوصي بوده 4/69اين ميان  كه از ندا درصد شاغل7/46
برابـر  . انـد  مشاغل تخصصي به كار اشتغال داشته يدي يا در كارهاي ساده و طور مساوي يا در هب

ن نه سـنتي  آابعاد  و گويان به مادري نگرش بيشترين نسبت پاسخ، 2با نتايج منعكس در جدول 
 عـد اجتمـاعي بـه بيشـترين حـد     اين امر درخصـوص ب  .ستا بلكه تركيبي از اين دو ،نه مدرن و
نسـبت   ،همـه  ايـن  با .رسد مي )درصد 66( فرهنگي به كمترين حد عددرخصوص ب و)  درصد2/76(

 ؛بيشـتر اسـت   اسـتثناي بعـد فرهنگـي    يك از ابعاد مادري به هر نگرش مدرن به سنتي در كل و
 در  ،) 5/25( برابـر  4يعني نزديك بـه   ،ترين ميزان عد شخصيتي به بالاب كه اين نسبت در طوري هب

درصد نگرش سنتي نزديـك   روند برعكس است و ،عد فرهنگيب در. رسد مي درصد7/6 مقايسه با
بيشترين ميزان نگرش سـنتي   ،به همين دليل .)3/4 در برابر 8/29( نگرش مدرن است برابر 7به 
سـاير  . عـد شخصـيتي اسـت   بيشترين نگرش مدرن متوجـه ب  ،درعوض .معطوف است اين بعدبه 

 نتـايج  كـه  طـور  همـان . كننـد  مي ييدأهمين نتايج را ت 2جدول  شده در ماري ارائههاي آ شاخص
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 اسـت  متوسـطي  حـد  در گويـان  پاسـخ  نسـبت  بيشـترين  يدار ديـن  ،دهـد  مـي  نشـان  2 جدول
 وجـود  بـا  .)درصـد  5/87( كند مي صدق كاملاً نيز عملي يدار دين مورد در امر اين .)درصد 5/87(

 گويان پاسخ نسبت بيشترين كه طوري هب .ستا متفاوت كاملاً ذهني يدار دين مورد در وضع ،اين
 يدار ديـن  عـاطفي  و اعتقـادي  ابعاد از هريك در. شوند مي مشاهده) درصد 1/59( زياد ةمقول در
 زيـاد  بسـيار  ةمقول در گويان پاسخ نسبت بيشترين كه تفاوت اين با ؛است حاكم وضع همين نيز

 بـالاترين  كـه  شـود  مـي  مشـخص  ،ترتيـب  بدين .)درصد 9/65 و 1/62 با ترتيب به( دارند تمركز
 بـه  يدار ديـن  ميـزان  مناسكي بعد در ،مقابل در. است شده ابراز عاطفي عدب در يدار دين ميزان

 يابـد  مـي  گـرايش  متوسـط  ميـزان  بـه  پيامـدي  بعـد  در و) درصـد  9/85( رسـد  مـي  حد كمترين
 2 جـدول  در كه يدار دين ابعاد و انواع از هريك در شده مشاهده ميانگين هاي هنمر. )درصد0 /9(

  .است نتايج همين مؤيد، است منعكس
  
  تركيبي و سنتي، مادري مدرن و داري دين واريانس و معيار انحراف ميانگين، فراواني، درصد توزيع .2جدول

  استنباطيهاي  يافته
 ادامـه ن در آمتغيـري اسـتفاده شـد كـه نتـايج       تحقيق از رگرسيون چند ةزمون دو فرضيآبراي 

رگرسـيون مـادري بـر انـواع     ، كنـد  مي مشخص 3طوري كه نتايج جدول  همان: شود مي گزارش
دهنـد كـه دو متغيـر     مـي  شـده نشـان   حاسـبه تعيـين م  است و ضـرايب  معناداري كاملاً دار دين
كـه بـا    آورنـد  مـي  حسـاب  از تغييرات متغير مادري را به 12/0ي ذهني و عملي به اتفاق دار دين

 معلـوم  4جـدول   شده منعكس در شده براي دو متغير ياد استاندارد برآوردتأثير توجه به ضرايب 
و سـهم اصـلي در تبيـين    معنادار ي با نگرش سنتي به مادري مثبت و دار دين ةشود كه رابط مي

 آماره
  خيلي زياد  زياد  متوسط  *كم  واريانس  انحراف معيار  ميانگين  α  متغير

  - 5/12  5/87  - 04/16 4 58/101 89/0  يدار دين
  9/40 1/59  -  - 2/3 7/1 96/63 91/0 ي ذهنيدار دين
  - 8/12  2/87  - 73/16 4 96/37 87/0 ي عمليدار دين

1/62 8/33  1/4  - 10/1 05/1 35/34 86/0 عد اعتقاديب  
9/65 30  1/4  - 48/1 21/1 30/29 82/0  عد عاطفيب  
8/18  9/72  2/8 60/7 75/2 93/24 66/0  عد پيامديب -  
5/3  6/10  9/85 20/18 26/4 03/13 83/0 عد مناسكيب -  

  - 7/16  66  3/17 23/143 96/11 88/126 83/0  مادري
14  8/70  2/15 92/10 30/3 80/35 66/0  عد زيستيب -  
7/6  8/67  5/25 65/6 57/2 75/30 62/0 عد شخصيتيب -  
4/7  2/76  5/16 56/4 13/32 48/27 68/0 عد اجتماعيب -  
8/29  66  3/4 84/83 15/9 58/32 71/0 عد فرهنگيب -  
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ي عملـي  دار ديـن تـا  ) 32/0(ي ذهني اسـت  دار دينتغييرات نگرش به مادري نيز بيشتر برعهده 
بـا   معنـادار  ةكه بعـد مناسـكي فاقـد رابط ـ    حالي ي دردار دينابعاد  ةدر مقايس ،همه اين با ).17/0(

انتظـار   ،بـه ايـن ترتيـب   . عهده داردررين وزن را در تغييرات آن بعد پيامدي بيشتمادري است، ب 
 افزايش يابـد  22/0نگرش سنتي و مثبت به مادري معادل  ،در اين بعد رييرود با يك واحد تغ مي

به . شود مي دوم رد ةفرضي ييد وأنخست تحقيق ت ةفرضي ،براساس اين نتايج .)5و  4هاي جدول(
  .شود مي زمونآي به تفكيك هريك از ابعاد نيز دار ديننوع  دو هر ةرابط منظور تحليل بيشتر

  
  

ي رگرسيون مادري و معنادارو آزمون  تعيين چندگانه، اشتباه استاندارد، ضرايب همبستگي. 3 جدول
  يدار دينابعاد آن بر 

  
هـم   ي ذهنـي و عملـي بـا   دار ديندهد كه دو متغير  مي نشان 3نتايج جدول  ،عد زيستيدر ب

اسـتاندارد هريـك از دو   تـأثير  كنند كه با توجه به ضرايب  مي از تغييرات اين بعد را تبيين 18/0
تـأثير  ي ذهنـي فاقـد   دار ديـن كـه   درحـالي  .شـود  مي مشخص 4 متغير مذكور مندرج در جدول

در  .عـد دارد در تغييـرات ايـن ب  ) 43/0(توجهي  درخوري عملي وزن نسبتاً دار ديناست،  معنادار
بعـد پيامـدي    از آنِتأثير و كمترين  30/0مناسكي با  بعد از آنِتأثير بيشترين  ،ابعاد نيز ةمقايس

در بعد مناسكي نگـرش مثبـت بـه     رييرود با يك واحد تغ مي انتظار ،به اين ترتيب. است 10/0با 
 3عد شخصيتي نيز نتايج منعكس در جـدول  در ب .افزايش يابد 30/0مادري معادل ـ  بعد زيستي
از تغييرات اين بعد را بـه حسـاب    19/0و عملي داري ذهني  كنند كه دو متغير دين مشخص مي

تـأثير  ي عملـي  دار ديـن كـه   حـالي  دردهند  نشان مي ضرايب تأثير استاندارد دو متغير . آورند مي
در تبيـين تغييـرات ايـن    ) 44/0(سهم نسبتاً بالايي  يي ذهندار دينعد ندارد، ي بر اين بمعنادار

اسـت، بعـد اعتقـادي     تأثير معنـادار ه بعد مناسكي فاقد ك حالي در ،ابعاد نيز ةدر مقايس .بعد دارد
 ،بـه ايـن ترتيـب   . دهـد  مـي  را نشـان ) 13/0(تأثير و بعد عاطفي كمترين ) 31/0(تأثير بيشترين 

 نگرش مثبت به بعد شخصيتي مـادري معـادل   ،در بعد اعتقادي رييرود با يك واحد تغ مي انتظار
  .واحد افزايش يابد31/0

  
  
  

 آماره
 R  R2  SE  F sig ريمتغ

  0001/0  130/21 26/11 12/0 35/0  مادري
0001/0  22/38 99/2 18/0 43/0 عد زيستيب  
0001/0  37/39 32/2 /19 44/0 عد شخصيتيب  
0001/0  58/11 07/2 06/0 25/0 عد اجتماعيب  
001/0  33/8 95/8 04/0 22/0 عد فرهنگيب  



  21   داري و مادري زنان، دين

 ياعتقاد بعد ن برانواع وآابعاد  و يون مادريرگرس ةخام و استانداردشدتأثير ضرايب  .4جدول 
  داري دين

0001/0**P≥     01/0*P≥ 
ي ذهنـي و  دار ديـن دو متغيـر   حاكي از اين است گرچه هر 3عد اجتماعي، نتايج جدول در ب

ايـن بعـد توسـط دو متغيـر      ةشـد  ميزان تغييرات تبيين ،ي با اين بعد دارندمعنادار ةعملي رابط
از دو متغيـر مـذكور مـنعكس    استاندارد هريك تأثير ضرايب . رود فراتر نمي 06/0مذكور كم و از 

ي دار ديـن  ،ي اسـت تأثير معناداري عملي فاقد دار دينكه  حالي دهد در مي نيز نشان 4در جدول 
ابعاد نيز فقط بعـد اعتقـادي بـر     ةدر مقايس .كند مي از تغييرات بعد مذكور را تبيين 25/0ذهني 

بـا ايـن    .وبيش نتـايج مشـابه اسـت    در بعد فرهنگي نيز كم. )32/0(دارد تأثير اين بعد از مادري 
عملـي بـه    ي ذهنـي و دار ديـن اين بعـد توسـط دو متغيـر     ةشد تفاوت كه ميزان تغييرات تعيين

 22/0ي ذهنـي بـا   دار ديـن را در ايـن ميـزان    معنـادار رسد كه سـهم   مي )04/0(كمترين ميزان 
ات بعـد فرهنگـي مـادري    ي بر تغييـر تأثير معنادارصرفاً بعد پيامدي  ،بين ابعاد نيز .برعهده دارد

  ).5 جدول() 13/0(دهد با  مي نشان
  
  
  
  
  

  بعد اعتقادي  داري عملي دين  داري ذهني دين  آماره

متغ
ري

  

B
 SE
 B
eta(β)

 

t
 B
 SE
 B
eta(β)

 

t
 B
 SE
 B
eta(β)

 

t
 

 62/2 * 17/0 73/0 92/1 28/3* 17/0 13/0 43/0 93/5** 32/0 34/0 05/2 مادري

عد ب
 زيستي

09/0 09/0 05/0 02/1 30/0 03/0 43/0 **74/8 49/0 18/0 16/0  *67/2 

عد ب
 شخصيتي

63/0 07/0 44/0 **84/8 008/0 02/0 01/0 30/0 75/0 14/0 31/0 **33/5 

عد ب
 اجتماعي

29/0 06/0 25/0 **73/4 007/0 02/0 01/0 28/0 65/0 12/0 32/0 **14/5 

عد ب
 فرهنگي

09/1 27/0 22/0 **05/4 10/0 10/0 05/0 99/0 85/0 58/0 10/0 45/1 
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 و يامديپ يعد عاطفب ن برآابعاد  و يون مادريرگرسة خام و استانداردشدتأثير ضرايب  .5جدول 
  داري دين كيمناس

0001/0**P≥     01/0*P≥ 

  گيري بحث و نتيجه
نگرش زنان نسـبت بـه مـادري تـا چـه حـد       : پاسخ به دو سؤال عمده بود ةسعي اين تحقيق ارائ

بـراي   .را توضـيح دهـد   يتواند اين تغييرات نگرش مي يدار دينسنتي يا مدرن است و تا چه حد 
بنـدي شـد كـه     نوعي نظام كنش صـورت  منزلة پاسخ به اين سؤالات، در تحقيق حاضر مادري به

دهـد   مـي  نتايج اين تحقيق نشـان  .واجد چهار بعد زيستي، شخصيتي، اجتماعي و فرهنگي است
بلكه تركيبي از هر دو  ،كه نگرش غالب به مادري و هريك از ابعاد اصلي آن نه مدرن و نه سنتي

اف نگرشـي در ابعـاد   سـنتي بيشـترين شـك    ـ نگرش مـدرن  يدوقطب ةدر مقايس ،همه بااين .است
 شود كه گرايش بـه تلقـي مـدرن از مـادري بـه حـداكثر       مي شخصيتي و اجتماعي مادري ديده

. كنـد  مي در بعد فرهنگي شكاف يادشده به نفع گرايش به تلقي سنتي تغيير ،در مقابل .رسد مي
 زيـادي كاسـته   از ميزان شكاف تـا حـد   ،هرچند گرايش به وجه مدرن است ،نيز يستيز در بعد

  .)2جدول (شود  مي
 ؛ن در جامعه اسـت آد يبازتول ت زنان ويدر هو يت نقش مادرين اهميسو مب يكج از ين نتايا

از  يكيه كدهد  مي نشان) تا يب( انيده است؛ عبداللهيد رسأييقات سابق به تيتحق ه دراي ك افتهي
از  يف مـادر يرش وظـا يمردان پـذ  يهم از سو زنان و يمهم انتخاب همسر هم از سو يارهايمع
 ـ يعن ـي ؛دهنـد  ي مـي ادي ـت زي ـن اهمآز به يپس از ازدواج ن يه زنان حتكزن است  يسو  ةتجرب
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ه ك ـرد ي ـگ مي جهيل او نتين دليبه هم .استمؤثر  يت نگرش زنان نسبت به مادريدر تقو يمادر
 مطـرح ) 1383(جاه  رفعت و يساروخان .]44[ شود مي ديدر چارچوب خانواده بازتول ينقش مادر

خـر  آ ةدر درج ـ و يبعـد همسـر   ي،اول مـادر  ةزن در وهل يك ين نقش برايتر ه مهمكنند ك مي
ي مشــابه ةجــينت) 1386(ي گــريق ديــدر تحقهــا  آن .]34[اشــتغال اســت  و يلات عــاليتحصــ

 ير مـذهب ي ـغ و ير شـاغل، مـذهب  يغ اعم از شاغل و ي،لات دانشگاهيتحص يزنان دارا :رنديگ مي
دار  خـود را مـادر و خانـه    ي،لات عـال يند و با وجود داشـتن تحص ـ ا لئقات ياولو ينقش مادر يبرا

و  يه مـادر ك ـز مشـخص شـد   ي ـن) 1386(ي و قاراخـان  يياكق ذيدر تحق .]35[نند ك ي ميمعرف
روشـن و  . ]21[دختران جـوان اسـت    كدر ادرا يزنانگ يهنجارهاهاي  مؤلفهن يتر مهم يهمسر
ت ي ـبـودن در اولو  يزنان مادر و همسـر خـوب   يراه همچنان بكهم نشان دادند ) 1392( يبحران

  .]27[ شان قرار دارد ينخست زندگ
 و يرات ارزش ـيي ـتغ بيـانگر ه ك ـت اسـت  ي ـز اهمين جنبه هم حـا يج از اين نتايا ،حال نيدرع

 .و همچنـان ادامـه دارد  شده غاز آه از قبل ك يروند است؛د يزنان در گذر از سنت به جد يتيهو
ه ك ي،تين هنجار جنسيان زنان جوان نسبت موافقان با ايم ه دركنشان داد  )1382(كي زاد ارمآ

سـه بـا زنـان    يدر مقا و 2به 1 سه با مردان جوانيدر مقا ،است يدار زنان خانه ين شغل برايبهتر
ه انتظـارات زنـان در   كردند كز مشخص ين) 1386( يبينا راودراد و .]1[ است 3به  1خورده  سال

ه و نظافـت  ي ـاز تغذهـا،   نـه يزم ةف پـرورش فرزنـد در هم ـ  يوظا دادن انجام يت برايولئقبول مس
 را مسـئول ها  فقط آنه ك يسنتهاي  شهيلكاز  ،نوجوان يدرس و يخردسالان گرفته تا امور اخلاق

 .]24[ رده اسـت ك ـر يي ـبـا شـوهر تغ   كمشترهاي  تيولئل مسكبه ش شناسد فاصله گرفته و مي
و در  رفتـه  ده است نگرش به زنان از حد متوسـط بـالاتر  يرسجه ين نتيهم به ا) 1390(احمدي 

  .]6[ تر از نسل گذشته است ن نسل جوان نوگراتر و مثبتيب
  :توان چنين نتيجه گرفت ها مي با اين يافته

زمينه براي تغيير فرهنگي و نگرشـي از سـنتي    ،در حال گذر بدانيماي  اگر ايران را جامعه .1
 مهياسـت و انتظـار   ،عد فرهنگياستثناي ب به ،و هريك از ابعاد آنبه مدرن نسبت به نقش مادري 

تـر و در كليـت    رود كه به ترتيب در ابعاد شخصيتي و اجتماعي و زيستي ايـن تحـول سـريع    مي
مادري اما اين تغيير ديرتر به وقـوع خواهـد    ـ  در بعد فرهنگي. نقش مادري ديرتر به انجام برسد

  .كماكان حول آن تمركز دارد بيشترين نگرش سنتي ، زيراپيوست
دهد كه نگرش غالب به مادري و ابعاد آن نه سـنتي و نـه    مي با توجه به اينكه نتايج نشان. 2

توان اظهار داشت كه نسبت به اين نقش اجتماعي تضـاد   ، ميستا مدرن بلكه تركيبي از اين دو
مدرن شكاف عميقي را در اين باره  ـ شود و دوقطب نگرش سنتي مشاهده نمياي  هنجاري عمده

هـا   آن توزيع مانع از شكاف و تقسـيم  ةگويان در ميان تمركز پاسخ ، زيرادهد در جامعه نشان نمي
توان حـاكي   مي هرچند التقاطي و تركيبي بودن نگرش غالب به مادري را .به دو قطب شده است
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آن وقوع تضاد هنجاري در آينـده   از شرايط گذار جامعه از سنتي به مدرن در بلندمدت و به تبع
ذقان كي مان ويا .قات مشابه از قبل خود را نشان داده استين امر در تحقياهاي  نشانه .ردك يتلق

زان ي ـبـا وجـود م  ، زيـرا  محسوس اسـت  يسردرگم شده ت زنان مطالعهيافتند در هويدر) 1382(
بـه  هـا   آن خـود  ي،ر زنـدگ د ياساس يعنصر منزلة ش زنان به مذهب بهيو گرا ينيت ديهو يبالا

شـتر وارد  يروز ب عناصر مدرن و فرامدرن روزبه اند و دهيرس ييرگرايت و نفي تقدياز عقلان يسطح
ه گرچـه مـذهب   ك ـز نشـان دادنـد   ي ـن) 1384(ي نـور  مقدس و خواجه. ]9[ شود مي شان يزندگ
زنـان   ياجتمـاع ت ي ـهو ن اثر را بـر يشتريب يينوگرا ،دهد مي لكيت زنان را تشيهو مؤلفةن يدوم

 يلات عـال يتحص ـ يدارا ين زنان مـذهب يدر ب) 1386(جاه  و رفعت يساروخان .]58[ داشته است
و  كيودك ـدوران  يت مـذهب يرا به ترب نآه كردند كرا مشاهده  يتيعدم انسجام هو ،شده يبررس

و در تضـاد قـرار    يملأجـه برخـورد ت ـ  يد پس از ورود به دانشگاه و در نتيجد هاي ارزشمواجه با 
 محسـوب هـا   آن تيتضاد در هو أمنش هك نسبت دادند يقبل يد با باورهايجد يها لآ دهيگرفتن ا

  .]35[شود  مي
گـذار و تحـول آن بـه     ةبودن نگرش غالـب بـه مـادري را نـه نشـان      چنانچه بتوان تركيبي .3
مـدرن در نقـش    ـ تيسن ةبلكه حاصل انتخابي آگاهانه از گرايش زنان به وجوه دوگان ،شدن مدرن

تمايل زنـان بـه انطبـاق و    : البته معناي ديگري از اين انتخاب مستفاد خواهد شد، مادري دانست
خصوصـي و  هـاي   خـود را در عرصـه  هاي  طور موازي نقش هكه بتوانند باي  تركيب نقش به گونه

هـايي نظيـر    از نقـش  يناش ـهـاي   ند و با سازگاركردن وظايف مادري با مسئوليتكنعمومي ايفا 
ق ي ـز در سـوابق تحق ي ـافته نين يا   .مند شوند شغل و تحصيل از فوايد نقش در هر دو عرصه بهره

هـاي   براسـاس داده  )1383(كـي  زاد ارمآ .شـود  مي ن اشارهآموارد  يه به برخكده شده يمشابه د
 ـيزنان ا يبند طبقه يبرا يلكسه سنخ  يش مليمايپ و بـا د  يزن مـذهب : نـد ك مـي  شـنهاد يپ يران
ت از ي ـبـا سـه خصـلت مـادر و همسـر خـوب و حما       ي؛ زن سـنت ينيلت ديحجاب و فض يژگيو

 .]2[ لاتيرون از خانـه و تحص ـ ي ـار بك ـ أي،اسـتقلال ر  ةص ـيز بـا سـه خص  يخانواده؛ زن مدرن ن
از  يب ـكيتر شده يدرصد زنان بررس 80ه كدند يجه رسين نتيبه ا) 1383( جاه و رفعت يساروخان

ه ك ـافتنـد  يز دري ـن) 1390(ان ي ـو مقرب يسـاروخان  .]35[ اند داشته يمدرن و سنت يزندگ كسب
ه در حالـت  ك ـبل ،و نـه مـدرن   ينه سـنت  ييش به تجددگراياز لحاظ گرا شده يبررس افراد بيشتر

ت زنـان  ي ـثركه نگـرش ا ك ـنشان دادند  )1392( يروشن و بحران .]36[ ن و در حال گذرندينابيب
 درهـا   آن. بـوده اسـت   يه التقاطكبل ،و نه مدرن ينه سنت يتيبه فرزند و نقش جنس شده مطالعه

هـا   آن از يم ـك تعـداد  ،ت داردي ـزنـان اولو  يه گرچه خانواده براكنند ك مي ن امر مطرحين اييتب
 ـي ـن دليبـه هم ـ  چشـم بپوشـند و   يزنـدگ هـاي   فرصت يةبق داشتن بچه از يحاضرند برا ن يل ب

ت يمك يجه به جايداشته باشد و درنت يياراكه كاند  انجام داده يبكيو مدرن تر يسنتهاي  نقش
ننـد و بـه   ك ي مـي ا دو فرزند هـم احسـاس خوشـبخت   ي يكاند و با داشتن  وردهآ يرو تيفكيبه 
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ل كافته به ش ـين يا .]27[نند ك مي وردهآرا بر يدهند و هم انتظارات اجتماع مي تيخودشان اهم
ه گرچـه در  ك ـافتنـد  يدرها  آن. استمده آدست  هب) 1394(ي و عابد يحمزو ةدر مطالع يگريد

 مؤلفـه ن يتـر  مهـم  يليو تحص يت شغليموفق يريگ جهت يزنانگهاي  زنان جوان از هنجار كادرا
 يت خـانوادگ ي ـجهـت هو  ت را دري ـن موفقي ـافتند كه دختران جوان ايشتر دريب يبا بررس ،است

همسـر   يعني ،زنانه ياصلت يولئبا مس ت راين موفقيه اكند ا ليما ،هيجدرنت .نندك مي فيخود تعر
هـا   ي آنان را براكن اميه بتواند اكاست  يشغلها  ي آنشغل خوب برا وفق دهند و ،مادر خوب و

 .]19[ند كفراهم 
4. توانـد   مـي  عد شخصيتي مادري تجلي يافته استاينكه بيشترين نسبت نگرش مدرن در ب
فردگرايانه در بين زنان كه در اينجا بـه  ي ها ارزشديگري باشد بر رشد روزافزون تمايل به  ةقرين

 ـ       صورت اولويت فـردي در   ةدادن به انتخـاب و تصـميم شخصـي و كسـب ارضـاي روانـي و تجرب
  .جاي توجه به كسب پايگاه و تأييد اجتماعي از سوي ديگران تجلي يافته است هب مادرشدن

 ةي رابط ـدار دينكه آن است انگر بينتايج  .و اما در پاسخ به ديگر سؤال اصلي پژوهش حاضر
هرچند ايـن رابطـه    ؛سنتي نسبت به نقش مادري دارد مستقيم و نسبتاً مؤثري با نگرش مثبت و

ي دار ديـن  ،تـر اسـت   در ابعاد زيستي و شخصيتي شديدتر و در ابعاد اجتماعي و فرهنگي ضعيف
ي و گيري نگرش زنان به مادري و ابعاد شخصـيتي اجتمـاع   ذهني متغير بهتري در توضيح شكل

تـري بـا نگـرش سـنتي بـه بعـد زيسـتي         قوي ةي عملي رابطدار دين .كند مي فرهنگي آن فراهم
ي بيشترين سهم را در دار هاي دين كه بعد مناسكي در قياس با ساير مؤلفه طوري هب ؛مادري دارد

 يهر قدر بعـد اعتقـاد   ،درعوض .دكن مي توضيح گرايش مثبت زنان به بعد زيستي مادري فراهم
 .تـر باشـد   بايد انتظار داشت كه نگرش در بعد شخصيتي و نيز بعد اجتماعي سـنتي  ،باشد تر قوي

 ي عملـي در پـذيرش مـادري سـنتي را    دار ديـن ي ذهنـي در قيـاس بـا    دار ديناثربخشي بيشتر 
ي دار ديـن فرصت از اين جنبه كه چـون ايـن نـوع    . توان هم فرصت و هم تهديد قلمداد كرد مي

تر  نتظار داشت كه گرايش به مادري سنتي به همان نسبت پايدارتر و عامتوان ا مي ديرپاتر است،
زيستي مادري مشتمل بر تكاليف اصلي نـاظر بـر ايـن نقـش      باشد و تهديد از اين لحاظ كه بعد

پـذيرد و ايـن شـكل از     مـي  مثبـت  ي عملـي تـأثير  دار ديـن صـرفاً از  ) فرزندآوري، فرزندپروري(
رود  مـي  دهد رو به كاستي گذارده، بيم آن مي قيق حاضر نشانگونه كه نتايج تح ي هماندار دين
زنـان   يت پرورش فرزند از سويمسئول دادن اف از قبول و انجامكو استن ياهش باروركتبع آن  به

  .رديبه خود بگ يشتريت بيسرعت و عموم
داري و نگرش سـنتي بـه مـادري در تحقيـق حاضـر بـا نتـايج         وجود رابطة معنادار بين دين

تر  نشان دادند كه هرچه زنان مذهبي) 1383(جاه  ساروخاني و رفعت. ات قبلي منطبق استتحقيق
) 1386(در تحقيـق ديگـري   هـا   آن ].34[هاي سنتي بيشتر اسـت   ها به ارزش باشند، گرايش آن

انـد و خـود را بـا     مذهبي مقاومت بيشتري در برابر الگوي زن سنتي داشته دريافتند كه زنان غير



  1395 بهار، 1، شمارة 14، دورة توسعه و سياست زن در  26

آل خـود را زن سـنتي    اند؛ حال آنكه زنان مذهبي ايده شان معرفي كرده و شغلي هويت تحصيلي
) 1392(جـاراللهي و صـديقي    ].35[مند به مادري و همسري نمونه  اند؛ يعني علاقه تصوير كرده

هـاي   داري مادران و دختران بيشتر باشد، تفاوت نگرش نشان دادند هرچه ميزان اختلاف در دين
مشخص كردنـد  ) 1392(سرايي و روشان  ].15[خانواده نيز بالاتر خواهد بود  هاي ها به ارزش آن

اوجـاقلو و   ].39[ .داري با دو بعد نگرشي و عملي جلوگيري از سـقط جنـين رابطـه دارد    كه دين
  ].8[ شود داري ارزش فرزند نيز تقويت مي نشان دادند كه با تقويت دين) 1393(مرادي 

گذاري ايجـابي   لزوم سياست عد كاربردي بردر ب: كند مي رائهاين پژوهش دو پيشنهاد عمده ا
 شان يك فرصـت و  مادري و اجتماعيهاي  نه سلبي به نحوي كه تمايل زنان براي تركيب نقش و

داشته و بر اين باور است كه حمايت از اين گروه از زنان بـه تحكـيم   تأكيد  ،نه تهديد تلقي شود
نجا كـه تحقيـق حاضـر براسـاس رويكـردي كـه       آنيز از  ميعل ةدرعرص .خانواده خواهد انجاميد

ابعـاد   ةدربردارنـد  مثابـه نـوعي نظـام كـنش     را بـه  نآ كند و مي مادري را نهادي اجتماعي تلقي
داند در پاسخ به اين سئوال انجـام شـده كـه آيـا نگـرش       زيستي، رواني، اجتماعي و فرهنگي مي

رو  بـه   جديد يا تركيبي از آن  دو است؟، ازايـن زنان  نسبت به آن  در حال  تحول  از سنتي  به 
لـذا چنانچـه در تحقيقـات بعـدي و بـا تبعيـت از        ناگزير به روش پيمايشي و كمي انجام شـده، 

 نگـاه و  زبـه تبيـين فراينـد مـادري ا     پديدارشناسـانه  به روش معنايابانه و رويكرد كيفي و عمدتاً
نتـايج ايـن    ،محلي متفاوت پرداخته شود و طبقاتي قومي، زنان در شرايط فرهنگي ةزيست ةتجرب

  .تصحيح خواهد شد تحقيق تكميل و

  منابع
 نامه فصل، »ايران ةتبيين نگرش نسلي به زن در جامع« .)1382(غلامرضا  ،غفاري ؛تقي ،زاد ارمكيآ] 1[

  .3ش  ،پژوهشي زنان
  .در ايرانشناسي تغييرات فرهنگي  جامعه. )1383(غياثوند، احمد  ؛زاد ارمكي، تقيآ] 2[
  .روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ،تهران ،زن و خانواده .)1381(زهرا  ،اللهي آيت] 3[
  .ني :تهران ،منيژه نجم عراقي ةترجم ،زنان شناسي جامعه .)1385(كلر  ،والاس ؛پاملا ،ابوت] 4[
 ةمجل ـ ،»نقش مـادري  تبيين تجارب زنان شاغل پيرامون« .)1393( و ديگران منصوره ،فراز احمدي] 5[

  ).2( :3ش ،تحقيقات كيفي در علوم سلامت
 ةاجتماعي مطالع ـ فرهنگي وهاي  ه در ابژها  سنجش وضعيت تفاوت نسل«. )1390( يعقوب ،احمدي] 6[

  .2ش ،42پياپي  ةشمار ،22س  ،كاربردي شناسي جامعه ،»موردي شهر كرمانشاه
  .روشنگران: تهران ،خانواده شناسي جامعه .)1376(شهلا  ،اعزازي] 7[
 وري زنان پيش وآ رفتار فرزند تغييرات نسلي ارزش فرزند و« .)1393(عباس ، مرادي ؛اوجاقلو، سجاد] 8[

  .3ش  ،6 ةدور، زن در فرهنگ و هنر، »پس از انقلاب اسلامي در شهر زنجان
ة مطالع ـ ،زنـان بر هويت اجتمـاعي  مؤثر بررسي عوامل «. )1382(طاهره  ،كيذقان ؛يقت ايمان، محمد] 9[

  .44ش  ،13و 12س  ،علمي پژوهشي دانشگاه الزهرا نامة فصل ،»موردي شهر شيراز
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در  محمود متحد ةترجم ،طبقه و جنسيت: دگرگوني ساختارهاي اجتماعي. )1394(ت يهر ي،بردل] 10[
  .آگه: درآمدي بر فهم جامعة مدرن كتاب يكم استوارت هال وبرم گيبن تهران

  .ني :حسين قاضيان تهران ةترجم ،درآمدي بر مطالعات خانواده .)1384(برناردز، جان ] 11[
 ،تبيين نظرية تربيتي فمنيسم و نقـد آن از منظـر تعلـيم و تربيـت اسـلامي     . )1385( س، بهشتي] 12[

  .دانشگاه پژوهشگاه حوزه و :تهران
هـاي فرهنگـي    حوزه تحولات خانواده در جهان معاصر؛ پويايي خانواده در .)1384(د يجمش ،بهنام] 13[

  .يماه :تهران ،ندهيپومحمدجعفر  ةترجم ،گوناگون
كارشناسـي ارشـد مطالعـات زنـان،      ةنام ، پايان»زنان نابارورة بررسي تجرب« .)1387(پيرنيا، نرگس ] 14[

  .دانشگاه علامه طباطبايي
مـؤثر  برسي عوامل  :دختران تفاوت نسلي ميان مادران و«. )1392(مينو ، صديقي؛ عذرا جاراللهي،] 15[

  .14ش  ،ريزي و رفاه و توسعة اجتماعي برنامه نامة فصل ،»ي خانوادهها ارزشنگرش به  بر
خانواده در زنان هاي  كاركرد نگرش به طلاق و ةبين نسلي رابط ةمطالع« .)1392(البنين  ام ،چابكي] 16[

  .اولش  اول، ةدور ،زنان الزهرا ةپژوهشكد ،خانواده ، مطالعات زنان و»شهر تهران
  .ني :تهران، )تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي( شناسي نظم جامعه ).1375( چلبي، مسعود] 17[
دانشـگاه  : ، همـدان شناسي اقتصادي و تنظيم خانواده درآمدي بر جمعيت .)1383( حسيني، حاتم] 18[

  .بوعلي سينا
ك زنان جوان ايرانـي از هنجارهـاي   بررسي ادرا«. )1394(فاطمه ، باقريان؛ فاطمه ،حمزوي عابدي] 19[

  .7پياپي اول،  ش ،4س ،شناخت اجتماعيعلمي پژوهشي  نامة فصل، دو»زنانگي
، مجموعـه مقـالات ششـمين سـمپوزيوم     »شـناختي نابـاروري   ابعاد روان« .)1380(دادفر، محبوبه ] 20[

  .15-35: باروري تخصصي باروري و نا
مـوردي   ةمطالع(تجربه زنانگي  دختران جوان و« .)1386( معصومه، قاراخاني ؛سعيد محمد ،ذكايي] 21[

  .17پياپي ،اول ، ش5ة دور ،زن در توسعه و سياست ،»در ميان دختران دبيرستاني شهر تهران
  .قدس آستان :تهران، بهروان نيحس، ترجمة جامعه بر درآمدي ).1372(ان ي رابرتسون،] 22[
حسـن   ةتـر ترجم ـ يپ يورسل، مدرن شناسي جامعهندارد در  يار زن تمامك. )1373( لايش، رابوتام] 23[

 .چاپخش :تهران، انيپو
زنـان   ةكاربسـت  مورد انتظار وهاي  تحليل جنسيتي نقش« .)1386(هوشنگ  ،نايبي؛ اعظم ،راد راود] 24[

  .اول ش ،5 ةدور ،پژوهش زنان، »در خانواده
در مجموعـه مقـالات سـومين نشسـت      غـرب  خـانواده در اسـلام و   ةمقايس. )1391(. ف، افزا روح] 25[

  .پيام عدالت :تهران، راهبردي زن وخانواده
قـات  يتحق نامـة  ، فصل»جوانان داري دين خانواده و ياجتماع يةسرما«. )1392( ريام، رستگار خالد] 26[

  .86ـ55ز ييپا ،3ش ، 6 دور ،رانيا يفرهنگ
نگـرش بـه    جنسـيتي و هـاي   گرش نفشن ،يدار دين ةرابط« .)1392(شعله ، بحراني؛ مريم ،روشن] 27[

  .2، ش 11ة دور ،زن در توسعه و سياست، »ل فرزندآ ايده وواقعي  فرزند با تعداد
  .تبيان :تهرانگهر،  عبدالحسين نيكة ، ترجمشناسي تالكوت پارسونز جامعه .)1376(روشه، گي ] 28[
 .يعلم :تهران ي،محسن ثلاث ةترجم ،در دوران معاصر شناسي جامعهنظرية . )1374(ريتزر، جورج ] 29[
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ل ي ـخل ةترجم ـ ،هاي كلاسيك آن شناختي معاصر و ريشه مباني نظرية جامعه .)1390(ــــــــــ ] 30[
  .شناسان جامعه: تهرانيي، بقا يعل و ييرزايم

  .لوح :خشايار ديهيمي، تهران ة، ترجمدين شناسي جامعهدرآمدي بر . )1384(زاكرمن، فيل ] 31[
 ةنام ـ پايـان ، »وضعيت اجتماعي زنان شهر تهـران  بررسي اثر مادري بر«. )1385(پروانه  ،فر زاهدي] 32[

  .دانشگاه علامه طباطبايي ،كارشناسي ارشد
نگـرش جنسـيتي بـا الگوهـاي      نگـرش مـذهبي و   ةبررسـي رابط ـ « .)1385( مرتضـي  ،بـادي آ زين] 33[

  .بهار ،31ش  ،6س ،مطالعات راهبردي زنان نامة ، فصل»خانوادگي
تعريـف هويـت    ةشـناختي مـؤثر دربـار    عوامـل جامعـه  « .)1383(مريم  ،جاه رفعت ؛باقر ،ساروخاني] 34[

  .91ـ71ص اول، ش ،پژوهش زنان، »اجتماعي زنان
 ،»زنانههاي  هويت و جنسيتيهاي  انديشي در تعامل باز« .)1386(مريم  ،جاه تعرف ؛باقر ،ساروخاني] 35[

  .4ش  ،25 ج ،پژوهشي دانشگاه اصفهان ةمجل
 نامـة  فصل ،شهر تهران ةگزيني در دو منطق همسر تجدد و .)1390(زهرا ، مقربيان ؛باقر ،ساروخاني] 36[

 .11، ش 12 س ،مطالعات فرهنگ ارتباطات
  .طرح نو: تهران، مدرنيته هاي دين و چالش. )1384( نيحس ،زاده سراج] 37[
نگـرش زنـان بـاردار     برمؤثر اجتماعي سنجش عوامل «. )1392(پگاه ، شمال روشن؛ حسن ،سرايي] 38[

  .2، ش 10 ة، دورزن در توسعه و سياست ،»نسبت به سقط عمدي
غرب در مجموعه مقالات سومين نشست  خانواده در اسلام و ةمقايس. )1391(. ف، محمدي سلطان] 39[

  .پيام عدالت: تهران، خانواده راهبردي زن و
و ، پـاييز  18، ش نامة علوم اجتماعيانتظارات،  زنان ايران، مطالبات و .)1380(شادي  ،طلب شادي] 40[

  .62ـ31صزمستان؛ 
 وي زير برنامه ،تهراني يافتگ توسعه سطحيي فضا ليتحل«). 1391(ي مجتب ،انيعيرف ؛محمد ،يشال] 41[

  .76، پياپي4، ش16 ةدور ،فضا شيآما
، جمعـي از نويسـندگان  ، فمنيسم و خـانواده چالش فمنيسم با مادري در . )1382( سهيلا، صادقي] 42[

  .خانواده اجتماعي زنان و شوراي فرهنگي و، تهران
 ةزيسـت  ةتجرب ناباروري و«. )1384(بي  بي، رازقي؛ اصغر ،عسگر خانقاه؛ جلال محمد عباسي شوازي] 43[

  .13پياپي ،3ش ، 3ةدور ،زن در توسعه و سياست ،»موردي در شهر تهران ةزنان نابارور، مطالع
بررسـي   ،ي مربـوط بـه خـانواده   ها ارزشتوليد فرهنگي  باز ارزش سنت و .)تا بي( حميد ،عبداللهيان] 44[

  .بر جوانانتأكيد مسائل جمعيتي ايران با 
بر اشـتغال  تأكيد بررسي نظري و تجربي با  ،دين و جنسيت شناسي جامعه .)1387(فروتن، يعقوب ] 45[

 .137ـ107ص: 63ش  ،16س  ،زنان، مسائل اجتماعي ايران
  .انيآش: تهران مهاجر، روزهيف ةترجم، فمنيسم). 1381(ن يج دمن،يفر] 46[
مختلف هاي  بررسي تطبيقي نگرش به زنان متعلق به نسل«). ات بي(و ديگران  علي، قاسمي اردهالي] 47[

  .اول ، ش2 ةدور ،مطالعات زنان و خانواده ،»تركيب خانواده سن ازدواج و ةدر زمين
 :همايش مادري، تهـران  ةنام ، در ويژهخانواده در اسلام و فمنيسم. )1392( سادات نفيسه، كريميان] 48[

 .فكري انقلاب اسلامي ةمركز راهبردي جبه
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  .گريد :تهران ،ييبقا ونيتاك ةترجم، جنسيت شناسي جامعه .)1382(ي استفان گرت،] 49[
  .ني: ، تهرانو هويت ، فرهنگشدن جهاني .)1381(محمدي، احمد  گل] 50[
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب :ويدا ناصحي، تهران ةترجم ،خانواده و جامعه .)1352(گود، ويليام ] 51[
  .ني :تهران ،حسن چاوشيان ةترجم ،شناسي جامعه .)1386(گيدنز، آنتوني ] 52[
  .ين :تهران، انين قاضيحسة ترجم، ساخت اجتماعي). 1385( اسكات، جان ؛لوپز، خوزه] 53[
جمعيتي ايـران، وزارت  هاي  سياست لزوم تجديد نظر در .)1390( ديگرانجواد و  محمودي، محمد] 54[

 ةخلاص ـ ،جمعيتـي آسـيا و اقيانوسـيه   هـاي   مركز مطالعات و پژوهش ،علوم و تحقيقات و فناوري
  .و مسائل انتقال جمعيتي در ايرانها  طرح پژوهشي بررسي چالش

  .شيرازه :تهران ،تاريخ دو قرن فمنيسم: از جنبش تا نظرية اجتماعي .)1385( حميرا، زاده مشير] 55[
  .سمت :، تهرانشناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي ن روا .)1380(علي  ،مصباح] 56[
  .صدرا: تهران ،هاي استاد يادداشت. )1382( يمرتض ي،مطهر] 57[
  .7، ش 3، س مطالعات زنان، »جهاني شدن و هويت زنان«). تا بي(نوري، بيژن  اصغر؛ خواجه مقدس، علي] 58[
: تهـران ، غلامعلـي سـرمد  ة ، ترجمتعليم و تربيت شناسي جامعهدرآمدي به  .)1373( موريش، ايور] 59[

  .ركز نشر دانشگاهيم
كارشناسـي ارشـد    ةنام پايان ،»مادري در ميان زنان جوان ةبررسي تجرب« .)1388(نژاد، مريم  ميرزا] 60[

  .مطالعات زنان، دانشگاه علامه طباطبايي
مركز راهبـردي   :نامه همايش مادري، تهران دين، در ويژه ةينآمادر در . )1392( رضا حميد، ناظمي] 61[

 .فكري انقلاب اسلامي ةجبه
 يهـا  نگـرش  و هـا  ارزشش يمـا يپ .)1382( يمل ـ يهـا  طـرح  دفتر يوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام] 62[

  .انيرانيا
  .توسعه :تهران ،فيروزه مهاجر ةترجم ،هاي فمنيستي فرهنگ نظريه .)1382(مگي  ،هام] 63[
 .تهران ،اكرم خمسه ةترجم ،شناسي زنان روان .)1384(هايد، ژانت ] 64[
 ةترجم ـ، راب اسـتونز ، شناسـي  جامعـه تالكت پارسونز در متفكـران بـزرگ    .)1383(هولتن، رابرت ] 65[

  .زكمر :تهراني، داماد ريمهرداد م
مركـز  : همايش مادري، تهـران  ةنام ، در ويژههويت مادري تقويت يا تضعيف. )1392( طاهره هميز،] 66[

  .فكري انقلاب اسلامي ةراهبردي جبه
  .ثاراالله :ار، تهرانيامكا يثرة ، ترجمتالكوت پارسونز .)1379(تر يپ ،هميلتون] 67[
بررسي كيفي تأثير فمنيسم راديكال بر نقش زن «). ات بي(اصفهاني، حوريه خواستي، بهجت؛ رباني  يزد] 68[
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